«پاسخ به شبهات روافض» 
شبهات فرار ابوبكر و عمر 
و عثمان رضی الله عنهم 
در جنگ ها (أحد - خیبر 
- خندق - حنین) 


شجاعت و اخلاص آبوبکر صدیق» عمر فاروق 
و عثمان ذوالنورین رضی الله عنهم از تاريخ 
راستین اسلام ثابت شده است. 


> اين مقاله مروری مختصر بر مجاهدت های سه 
خلیفه اول اسلام رضی اللّه عنهم است. (قابل توجه 
کسانی که با بی انصافی به شجاعت و ایمان و 

اخلاص اين سه بزرگوار طعن و افتراء میزنند.) ۱ 


۱ دانلود ويرايش دوم مقاله ۳ 
Eha ۱‏ ( 


لینک دانلود از کاتال تلکرام 11111 


اين كه آخوندها و روافض + هی ميان میگن» ابوبكر و عمر 
رضی الله عنهما در جنگ ها فرار میکردند» والله دروغه» ابوبكر 
و عمر رضی الله عنهما در هيج جنگی اردوگاه را ترک نکردند تا 
فرار تلقی بشه» در أحد تا پایان كنار رسول الله عليه الصلاة و 
السلام ماندند همان طور که مرور کردیم و پیامبر اکرم را تا 
بالای كوه همراهی کردند. در خیبر هم جنگیدند ولی شکست 
خوردند و بازگشتند پیش پیامبر عليه الصلاة و السلام اما اردوگاه 
را ترک نکردند ابدا فرار نکردند بلکه آماده دستور بودند که فردا 
هم سمت قلعه خیبر یورش ببرند اما پیامبر عليه الصلاة و السلام 
فرصت را به سیدنا على رضی الله عنه داد. شکست خوردن دال 
بر ترس و بزدلی نیست. در حنین هم تا پایان جنگ از رسول الله 
عليه الصلاة و السلام پاسداری كردند» در بدر عمر رضی الله 
عنه دایی خود عاص بن هشام را کشت و در میدان جنگید. در 
جنگ بنی فزاره ابوبكر رضى الله عنه چندین تن از دشمنان را 
کشت. در بدر پاسبان پیامبر عليه الصلاة و السلام زیر سایبان 
بود» و دیگر جنگی سراغ ندارم که رافضی توانسته باشد از آن 
شبهه عليه شیخین درست کند. فقط حضرت عثمان رضی اللّه 
عنه در جنگ احد تحت تاثير شایعه ترور پیامبر عليه الصلاة و 
السلام قرار كرفت و ميدان را ترک کرد که او و همراهانش را الله 
متعال در قرآن بخشيده. و دیگر جنگی سراغ ندارم که عشمان 
رضی الله عنه تخلفی کرده باشد. سياه جنگ تبوک را هم عثمان 
رضی الله عنه با اموالش تجهیز کرد. ان شاءالله به شبهات 
روافض حول جنگ خيبر و حنين هم پاسخ خواهم داد. از 
روافض كثيف تر و دروغگوتر و بی منطق تر روی کره‌ی زمين 


روافض كه اينهمه با جنك زدن به روایات ضعیف و غير معقول يا تحریف معنوی 
روایات يا تقطیع روایات» حضرت عمر رضی الله عنه را به فرار از جنگ هاء شراب 
خواری العیاذ بالله» بی خردی و غيره متهم می‌کنند. همین یک حديث شریف 
صحیح بخاری همه‌ی اتهامات آنان را پودر می‌کند. زيرا به نقل از فقیه اهل بيت 
حضرت ابن عباس رضی الله عنهء رسول الله عليه الصلاة و السلام در آخرین 
لحظه‌ی وفات از حضرت عمر رضی الله عنه راضی و خشنود بودند» و اگر به 
ادعای روافض مفتری عمر رضی الله عنه ترسو و فراری يا خائن میبود هیچگاه 
رسول خدا عليه الصلاة و السلام از وى راضی نبودند. بس برای عقلا مشخص 
می‌شود که آخوندها و اتباعشان بسیار دروغ می‌گویند. و تهمت می‌زنند. 4 


3692 اا 9 بن مُحَملا 


ان ع 
خر م 


# ۲۱۹۲ - از مسور ابن مخرمه روايت است که ابن ابی مليكه گفت: آنكاه كه 
عمر ضريه زده شد و درد می كشيد ابن عباس برای اين كه به وى آرامش بدهد 
اينكونه گفت: ای امير المؤمنين (اگر به مرگ) می انديشى (باى نيست) همانا تو با 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صحبت داشتی و با وى مصاحبتی نيك كردى 
سپس از آن حضرت جدا ماندى (يعنى رسول الله عليه الصلاة و السلام از دنيا 
رفتند و از او جدا شدى) در حالى كه او (رسول الله عليه الصلاة و السلام) از 
تو راضى بود» سپس با ابوبكر صحبت داشت ...© 


كي صحيح بخاری» روايت ۳۶۹۲ 


1- او يدر خانم رسول ١‏ 
2 او داماد على بن ابی طالب رضی الله عنه است. 

3- او داماد فاطمه رضی الله عنها است. 

4 او شوهر ام کلشوم دختر على بن ابی طالب رضی الله عنهم است. 

5- او کسی است که الله متعال در قرآن از او اظهار رضایت نموده است. 

6 او کسی است که رسول الله گفته كه ( فاروق ) یعنی ( جدا كتنده حق از باطل ) است. 

7 او يدر حفصه رضی الله عنها است. 

8- او خلیفه دوم مسلمین بوده است. 

و او کسی است که در تأييد گفتار او آيات قرآن نازل می شده. 

0- او کسی است که رسول الله در باره او گفته است که از کوچه‌ای كه عمر ( رضی الله عنه ) گذر کند 


او را بشارت به بهشت داده است. 
2- او کسی است که ایران, فلسطین و بسیاری از سرزمین های جهان اسلام درزمان خلافت او فتح شده 


است, 


3- او مشاور رسول الله ی 

4- او وزير خلیفه اول ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه بوده ١‏ 

5- او کسی است که رسول الله در باره اش گفته که الله حق را بر زبان عمر ( رضی الله عته ) قرار 
داده است. 


6- او کسی است كه رسول الله در باره اش فرموده: که اگر بعد از من پیامبری می بود او عمر بن 
خطاب ( رضی الله عنه ) می بود. 

7- اوکسی است كه در خانه پیامبر و در جوار پیامبریهٌ دفن شده است. 

8- او کسی است که در قيامت همراه رسول ال در بهشت خواهد بود. 

9- او کسی است که على بن ابی طالب رضی الله عنه نام یکی ازفرزندانش را به نام او گذاشت. 

0- او کسی است که در زمان خلافتش على بن ابی طالب رضی الله عنه مشاورش بود. 

1- او کسی است که تاريخ اسلامی را از اول هجرت رسول الله يكل شروع واعتبار نمود. 

2- و در آخر به دست ابولولة مجوسی ملعون بشهادت رسیده و دارفانی راوداع گفت. ( رضی الله عنه ). 


عمربن خطاب رض اللّه عنم در همدى غزوه ها شركت 
داشتم است. 


ابن جوزی رحمه الله می فرماید: 

اتفق العلماء على أن عمر رضوان الله عليه شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » لم يغب عن غزاة غزاها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. 

علما اجماء دارند كه عمر رضى الله عنه شاهد بدر و احد بود ودر همه صحنه ها 
نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله بود. 

وعن ابن سعد قال: قالوا - يعني العلماء بالسیّر - شهد عمر رضوان الله عليه 
شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء فأما خروجه في السريّة فقد بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى تربة " 

ابن سعد ميكويد : 
همه صحنه ها بود.[*] 

و همین كلام را ابن سعد در كتاب الطبقات الكبرى (272/3) نيز می گوید: 
قالوا: شهد عمر بن الخطاب بدراء وأحداء والخندق» و المشاهد كلها مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وخرج في عدة سرايا وكان أمير بعضها " انتهى 
عمر بن خطاب در بدر و احد و خندق و همه صحنه ها نزد رسول خدا صلى 
الله عليه و آله حاضر شد و در سريه هاى متعدد بيرون رفت و فرمانده برخى 
از آنان بود. 


ند - يعنى علما سيره - عمر رضى الله عنه شاهد بدر و احدو 


5انتهى؛ من "مناقب أمير المزمنین" (ص 88).تصوير كتاب در بالا 


عمر رضى اللّه عنم در دوران جوانی اش (قبل از 
اسلاهش) کشتی كير بود و بم ورزش هاى اسب سوارى و 
شمشيرزنى مى يردافت. 


> در كتاب 5؟سیمای صادق فاروق اعظم عمر بن خطاب رضى 


الله عنه, تأليف: حاج ملا عبداللّه احمدیان» از صفحه ۲۹ تا ۰۳۳ 


درباره‌ی اين موضوع صحبت شده است و از منابع تاريخى بدان 
استناد شده است. 


> شجاعت عمر بن خطاب رضی الله عنه در اسلام آوردن. (سکانسش رو فیلم عمر فاروق هم 
پخش کرد.) 


زْدِيء حدئْنا إا بن راهم طبرت وب بن جرير, عفن 
اس ماد حدُثنا نَا 3 


ب با ۴ ام 


۵ |03“ فم افر 
خ؟ قَالَ: فکانُما كاثوا و الكشف عث, ل له بنذ 


قسمتى از ترجمه با دخل و تصرف: 

هنكامى كه عمر بن خطاب رضى الله عنه اسلام آورد. قريش از اسلام آوردن او اطلاعى 
نداشتند. پس گفتند: اهل مكه آيا در مورد او حرفى زده شده؟ » ... يس گفت: ای گروه قريش 
ابن خطاب صابى شده است. يس عمر بن خطاب كفت: دروغ است. من به الله ايمان آورده ام و 
رسولش را تصديق كرده ام. پس قريش بر او حمله كردند و او با آنان جتكيد (دعوا و کتک 


كارى كرد) تا آفتاب بر سرشان غروب كرد 
بالاى سرش ايستادند. ... در حالى كه هنوز بالاى سر او ايستاده بودند. مردى با لباس ابريشمى 
و پیراهن سنتی آمد و گفت: جه شده است؟ . كفتند: ابن خطاب صابى شده است. گفت: هر 
كس اختيار دين خودش را دارد. (كوينده: عاص بن وائل) © 


ينكه عمر خسته شد و نشست, سپس (قريشيان) 


2 (6840) 
1 


حن لآ 


| قال الشيخ: هو صاحث «السيرة»» التي اختصرها ابن هشام. وقد ذكره فيه (1/ 
0 وفيه التصريح بالتحديث - أيضاً -؛ فالإسنادُ حسن. 

وصخحه الحاكم (3/ 85) على شرط مسلم! ووافقه الذهبي. 

وقد طبع قسخ مِنْ سيرة اين إسحاق, والحدیث فيه (164/ 226)» وفيه التصریح - أيضا -. 


إسناده قوي لَك 


آ#نام كتاب : صحيح ابن حبان - مخرجا نويسنده : ابن حبان جلد : 15 صفحه : 302.) 

5 [1816] رواه البزار (1/260) (156)ء وابن حبان (15/302) (6879) واللفظ له, والطبراني مختصرًا 
(1/72) (83). جودقٌ اسناده وقواه ابن كثير في ((البداية والنهایة)) (3/79)؛ وقال الهيثمي في 
((مجمع الزوائد)) (9/68): رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس» وحسن إسناده ا الشوكاني في 
((در السحابة)) (99) وقال: [وروي] من حديث عمر نفسه بإسناد رجاله ثقات. 


4 ۱۷ ساعت. 


سربازان مثل عمر از كوه متل بزکوهی فرار كردن حتما © 


پاسخ دادن 


> روایتی که اين رافضی بچه صیغه محل طعن و تمسخر قرار داده به شرح زیر 
است. (با ترجمه فارسی) ۱۱۱۱۱۱ 


8- تر حدثنا 4 آبو هشام الرفاعي < قال. حدثنا آبو بكر بن عياش قال, حدثنا 
عاصم بن کلیب. عن أبيه قال: 9 


خطب عمر یوم الجمعة فقرأ"آل عمران"» وکان يعجبه إذا خطب أن يقرأهاء فلما انتهی 
إلى قوله:ٍن الذین تولوا منکم يوم التقی الجمعان": قال: لما كان يوم أحد هزمناهم. 
ففررث حتی صعدت الجبل, فلقد رأيتني آنزو كأنني أزوى؛ والناس یقولون:"قتل 
محمد"! فقلت: لا أجد آحذا يقو محمد" الا قتلته!. حتی اجتمعنا على الجبل, 
فنزلت:"إن الذين تولوا منکم يوم التقی الجمعان" الآية كلها. 


5 نام كتاب : تفسير الطبري = جامع البيان - ت شاكر نويسنده : الطبري: آبو 
جعفر جلد:7 صفحه : 327 


ترجمه فارسی: ۶ عمر » روز جمعه خطبه ای خواند سپس سوره آل عمران را خواند 
كه به لحن قرائتش و خطبه اش مجذوب شدم .وقتی به اين آيه رسيد « كسانى از 
شما كه در روز روبه رو شدن دو جمعيت با يكديكر ( در جنگ احد ) فرار کردند. 
شیطان آنها را بر اثر بعضى از گناهانی كه مرتكب شده بودند. به لغزش انداخت - آل 
عمران/۱۵۵» 

عمر گفت: وقتی روز احدھ مشركان را شکست دادیم » من فرار كردم تا این که از 
كوه بالا رفتم و همانا خود را ديدم كه همانند بز کوهی, از كوه بالا می دوم! و مردم ندا 
می دادند كه محمد ية کشته شد. 

من گفتم: هر كس را ببينم که بگوید محمد نع کشته شد او را می کشم پ ©هد 
بحد ما روی كوه جمح شدیم۰۱ بس اين آيه نازل شد: 

«روزی که دو گروه [در أحد] باهم رویاروی شدند. کسانی که از ميان شما [به دشمن] 
بشت کردند» در حقیقت جز اين نبود که به سبب پاره‌ای از آنچه [از گناه] حاصل 
کرده بودند. شیطان آنان را بلغزانید 

7 و قطعاً خدا از ايشان درگذشت/ زیرا خدا آمرزگار بردبار است(۱۵۵/آل عمران) ۷ 


# شبهه ای که هميشه روافض بدبخت با امام زمان فراری اشان 
طوطی وار تکرار میکنند, <<شبهه بز کوهی>> است, که حضرت 
عمر گفته من فرار کردم و مانند بز کوهی بالای كوه رفتم. اين 
روایت در کتاب آلا تفسیر طبری و 6 الدر المنثور سیوطی و چند 
کتاب دیگر با یک طریق (با یک سند) آمده . که ضعیف است )۵ 


® در سند اين روایت يعنى در سلسله راویانش شخصی به نام 
© ابوهشام رفاعی © وجود دارد. كه © ضعیف الحدیت @ 
است. سند روایت را ببینید 2 

ثم حدثنا <<<آبو هشام الرفاعي>>> قال حدئنا آبو بكر بن عیاش 
قال, حدثنا عاصم بن کلیب» عن أبيه قال: 9 


7 حالا چرا ضعیف است؟ علت های ضعف را علمای محدث بیان 
کرده اند: 

»> الأسم : محمد بن يزيد بن محمد بن کثیر بن رفاعة بن سماعة 
الشهرة : محمد بن يزيد الرفاعي » الكنيه: أبو هشام 

النسب : الرفاعي, العجليء الكوفي 

الرتبة : ضعيف الحديث 26 

عاش في : الكوفة, المدائن 

مات في : بغداد 

الوظيفة : القاضي : قاضي بغداد 


توفي عام : 248 


# ادامه ياسخ: حالا شاید یک عامی که تخصصی در زمینه علوم حدیث و روایت 
ندارد بگوید تو داری حاشا میکنی و من قبول نمیکنم. مشکلی نیست در جنگ 
احد همه فرار کردند بالای كوه حتی پیامبر اکرم (ص) و حضرت على و حضرت 
ابوبکر و حضرت طلحه و غیره يس ما طبق تاريخ معترفیم هم عمر هم على و هم 
طلحه و ... و هم خود پیامبر عليه الصلاة و السلام بالای كوه ناچارا عقب نشبنی 
کردند و گریختند. اما اين روایت با لفظ <<بز کوهی>> ضعیف است. 26 


6 اولا روایت ضعیف است (علل ضعف را بیان کردیم)‎ -Ê[ 


- انیا در جنگ أحد با سهله انگاری تیراندازان و حمله غافلگیرانه خالد به 
مسلمانان, همه چیز بهم ريخت و مسلمانان همگی به ناچار فرار کردند و در میدان 
1 مبر (ص) پایداری کردند گروهی كلا 


معرکه را ترک کردند و به مدینه برگشتند. 
کک بخاری / کتاب الجهاد / شماره ۳۰۳۹ 
کا مسند احمد / جلد ۱/ صفحه ۲۸۵۷ / شماره ۲۶۰۸ 


5 غزوه آحد دراسه دعویه / صفحه ٩۸‏ 
5 فقه السيرة / غزالی / صفحه ۲۹۴ 
کا غزوه آحد دراسه دعویه / صفحه ۱۰۰ 


[8- ثالثا عمر رضی الله عنه از کسانی بود كه طبق روایت صحیح بخاری و سيره 
ابن اسحاق که قبلا آوردیم با پیامبر (ص) تا آخر نبرد ایستادگی کرد. و در بالای 
كوه به پیامبر (ص) ملحق شد. 

5 رواه البخاري (4043). 

5 نام کات شیر اسحاق = السیر والمغازي نویسنده : ابن اسحاق, 

محمد جلد :1 صفحه :331 


- خود پیامبر عليه الصلاة و السلام و حضرت على رضی الله عنه هم به كوه 
يناه بردند و به ناچار عقب نشینی کردند. 

زب نتیجیه گیری از روایات 5 رواه البخاري (4043). + 5 نام کتاب : سيرة 
ابن اسحاق = السیر والمغازي نویسنده : ابن اسحاق محمد جلد :1 صفحه :331 ] 


أبو حمد الحاکم : ليس بالقوي عندهم 26 

أبو آحمد بن عدي الجرجاني : آنکر علي أبي هشام آحادیث 236 
آبو حاتم الرازي : ضعيف یتکلمون فيه 26 

آبو حاتم بن حبان البستي : كان یخطی ویخالف 26 

أحمد بن شعيب النسائي : ضعیف 26 

ابن حجر العسقلاني : ليس بالقوي 6 

الدارقطني : آمر البرقاني أن يخرج حدیثه في الصحیح, في سؤالات آبي عبد 
الرحمن السلمي, قال: تكلموا فيه وإنما تكلم فيه أهل بلدته 6 
عثمان بن أبي شيبة العبسي : يسرق حديث غيره فيرويه 26 
محمد بن إسماعيل البخاري : رأيتهم مجتمعين على ضعفه 26 
محمد بن عبد الله بن نمير : كان أضعفنا طلباء وأكثرنا غرائب 26 
مصنفوا تحرير تقريب التهذيب : ضعيف 26 

يحيى بن معين : ما أري به بسا 26 

[] کتابخانه موسوعة الحديث 


4 امام ابن الجوزى در ك الضعفاء و المتروكون در باره وى كويد؛ محمد بن 
يزيد بن مُحَمّد بن كثير بن رفاعة أَبُو هشام الرفاعي حدث عن ابن فَصَيْل 
ووكيع وَغَيرهمَا قال البُحَارِيٌ رَأَيْتَهُمْ مُجتمعین على ضعفه وقال الرَازِيَ 
وَالنّسَائَي ضَعِيف 

> همجنين امام ابن ابی حاتم در © الجرح و التعديل درباره وى 
مينويسد: سمعت ابى يقول سئل ابن نمير عن ابى هشام الرفاعي قال كان 
اضعفنا طلبا واكثرنا غرائب. 

نا عبد الرحمن قال سألت ابی عنه فقال: ضعيف یتکلمون فیه, هو مثل مسروق 


بن المرزبان. 
4 همجنين امام نسائى در ك الضعفاء و المتروكون : مُحَمّد بن يزيد أو 
هقام الرفاعي ضيف 


شيخ البانی نیز میفر ماید: فلعل الجمع بين الحديثين من تخالیط أبي هشام 
الرفاعي, فهو متفق على تضعیفه. كما قال البخاري) 
5 سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۵۸/۷ 


@ نتیجتا روایت جرح مفسر دارد و ضعیف است 2626 


لي نکته مهم این است که عمر رضی الله عنه در آن شلوغی و بهم ریختگی 
بعد از حمله خالد. پیامبر عليه الصلاة و السلام را گم کرده بود. و نيز شایعه 
شده بود که پیامبر عليه الصلاة والسلام ترور شده اند و به همین خاطر در 
ميان معرکه دست از جنگ کشیده بود . 

[الإاطبق نص خود همین روایت و منابعى که در شماره های قبلی عنوان شد 
+ ك نام کتاب : سيرة ابن اسحاق = السیر والمنازي نویسنده : ابن اسحاق, 
محمد جلد :1 صفحه: 330] 

2 سيره ابن هشام / جلد ۲/ صفحه ۸۱ 

و به محض اينكه پیامبر عليه الصلاة و السلام را بيدا کرد می كويد همانند 
قوچ (بز کوهی) بسرعت بالای كوه دویدم تا خود را به پیامبر عليه الصلاة و 
السلام برسانم. و بز کوهی (قوج) سلطان كوه است و به چالاکی معروف است 
و عمر رضی الله عنه دویدن خود را در اين عقب نشینی به دویدن قوچ 
تشبیه کرده است تا به پیامبر عليه الصلاة و السلام و بقیه صحابه بر بالای 
كوه ملحق شد. (همانطور که در خود نص روایت میگوید: 0 حتی اجتمعنا 
علی الجبل) 

أل در خود نص روایت (0] والناس یقولون: قتل محمد, فقلت: لا آجد أحداً 
یقول: قتل محمد؛ الا قتلته) حضرت عمر رضی الله عنه میگوید: هر كس 
بگوید محمد کشته شده او را می کشم (قطعا مخاطب حضرت عمر خود 
مشرکانند که شایعه کرده بودند رسول الله عليه الصلاة و السلام را کشته اند. 
که میگفت در اين صورت میکشمان ) و اين خود نشانه شجاعت اوست اما 
رافضی برعکس تفسیر ميكند. 


#8 اگر حضرت عمر و حضرت على و ... و بقیه اصحاب کرام همراه پیامبر 
(ص) در جنگ احد به منظور عقب نشینی تاکتیکی برای مدتی کوتاه رفتند به 
بالای كوه [به قول شما روافض فرار کردن) ولی بعدش برگشتن, اما امام زمان 
شما از ترس عباسیان هزار و دویست ساله فرار کرده و برنگشته حتی حکومت 
عباسیان هم رفت اما امام موهوم شما برنگشت, البته اين نکته را عرض كنم ما 
اهل سنت به امام مهدی موعود باور داریم .مهدی اهل سنت با مهدی شيعه 
فرق های زیادی دارد » مهدی اهل سنت مثل مهدی خرافی شيعه ۱۲۰۰ سال 
ندارد و جنایتکار نیست. 


© امام زمان موهوم شیعیان هزار وخورده ای سال است که فرار کرده 
واگر لقب يدر فرار 10 قرن اخير را به او بدهیم بیراه نگفته ايم! زیرا او از 
ترس عباسیان فرار کرد اما هزار و دویست سال گذشته و او هنوز از فرار 
خويش دست نکشیده. 


6 اینکه شيعيان بكويند به اذن خدا فرار كرده اولا غلطه ثانيا جيزى از 
وقاحت عملش كم نميكند. زيرا: 


9 علت غيبت امام زمان تنها ترس از قتل بوده. 


أبا عبدالله یو إِنَّ 
إلى بَطْنِهِ يَعْني الْقَثْل. 


ائم عَتِبَةٌ قبل آن يَكُوم؛ اه حاف. واوا ده 


# امام صادق گفته برای قائم غیبتی است زیرا او از می‌ترسد واشاره 
کرد به شکمش یعنی از قتل ميرسد [برای همین رفته به غيبت] 


#8 منبع : اصول کافی 159/2 
الحدیث الثامن عشر : موثق کالصحیح. 


عدم ظهورش هم باز بخاطر ترسش از قتله. 

إلا عله تمنع من ظهوره الا خوفه على نفسه من القتل] 

© هیچ علتی مانع از ظهورش نیست الا اينكه میترسد به قتل برسد! 
| الغيبه للطوسى ص ۲۰۶ 


للا پس هركاه كه اسم فرار می آيد اسم امام زمان شيعه ميد رخشد زيرا 
او فرارى به طول هزار سال كرده! 


[& - و به هر صورت الله متعال از همه صحابه‌ای که در جنگ احد تخلف کردند. (چه 
تیراندازان خاطی جه کسانی که فرار کردند و به دشمن يشت کردند.) درگذشت و همه 
صحابه را بخشید. البته حضرت ابوبکر و عمر و على و طلحه و زبیر و ابودجانه و ... رضی 
الله عنهم از جمله ۱۲ يا ۱۴ نفری بودند که همراه با پیامبر عليه الصلاة و السلام تا آخر نبرد 
پایداری کردند. و با وى عليه الصلاة و السلام ماندند. (طبق روایت ا[ نام کتاب : سيرة 
ابن اسحاق = السیر والمغازي نویسنده : ابن اسحاق, محمد جلد :1 صفحه : 331 

ا اسناده حسن) 


۳۴۸ تفسیر انوار القرآن 


6 [آل عمران: ۱۵۲| 
نزول آمده | یمه هنگامی نازل شد که بعضی از 
مسلمين گفتند؛ از كجا دچار اين شكست و مصيبت شدیم. درحالی كه خداوند غلا به 


ما وعده يبروزى داده بود؟ يس حق تعالى در پاسخشان فرمود: «و قطعا خداوند وعده 
خود را در حق شما راست گردانید» با تصرت دادنتان «آن‌گاه که به فرمان او آنان را 
می‌کشتید» و تارومار مىساختيد زیرا در آغاز نبرد احد. فتح و ظفر با مسلمين بود تا 
بدانجا که آنان نه تن از پرچمداران دشمن را که یکی يس از کشته‌شدن دیگری 
پرچمشان راربه دوش می‌گرفت, کشنتند و نزدیک بود كه کار مشرکان یک‌سره شود که 
در اين هنگام مسلمین به جمع‌آوری غنایم مشغول شده وتیراندازان محافظ گذرگاه 
كوه احد. سنگر مهم و کلیدی خود را به طلب غنیمت ترک کردند و همین امر بود كه 
سبب هزيمت شد «تا آنكاه که سست‌شدید» یعنی: جبون و ضعیف شدید «و در امر» و 
دستور پیامبراکرم بي که بهتيراندازان فرمان داده بود: در مواضع خود محکم و استوار و 
پایدار بمانند. «بایک‌دیگر به نزاع پرداختید» زيرا برخی از تیراندازان گفتند: سياه ما پیروز 
شه پس‌جای درنگ نیست برویم و به غنایم برسیم! اما برخی‌دیگر که فرمانده‌شان‌عبدالله 
بن جبیر #8 نیز در میان‌شان بود. گفتند: طبق فرمان رسول خدا رل در جای‌خود 
می‌مانیم و نباید تکان بخوریم! «و يس از آن که آنچه را دوست داشتید» ازپیروزی و 
نصرت «به شما نشان داد» در آغاز جنگ احد. آن‌گاه «نافرمانی کردید» از دستور پیامبر 
ما بو و گلوگاه مهم کوهی را برای طلب غنايم ترک‌کردید. جمله قبل از «اذا» ی 
شرطیه. بر جواب آن دلالت می‌کند. بس معنی‌چنین می‌شود: حق تعالی نیز در برابر 
این عملتان. نصرت خود را از شما بازداشت «برخی از شما دنیا را می‌خواست» با دست 
یافتن به غنيمت «و برخی از شما آخرت را می‌خواست» یعنی: پاداش آخرت را؛ با باقی 
ماندن در سنگرهای خود به پیروی ازفرمان رسول خدا #7 - همچون عبدالله بن 
ز آنان بازتان گردانید» 


جبیر # و همراهانش - «سپس برای آن که شما را ب 
یعنی: بعد از آن که بر مشرکان استیلا يافته بودیده شما را از آنان با فرار و هزیمت‌تان 
- بازگردانید تا امتحانتان کند ودر نتیجه انسانهای مخلص از ناخالصان متمایز كردند. 
مراد اين است که حق تعالی با شما چون کسانی معامله کرد که مورد امتحان قرار 


ادامه ۱۱۱ 


می‌گیرند. در غير آن‌خدای متعال به حقایق امور داناست و به امتحان كردن کسی نیاز 
ندارد «و هر آیز 
شده‌اید. لذا بعد از نافرمانی‌تان شما را از ريشه برنکند. نافرمانی‌شان چنا که گفتیم؛ 


ازشما درگذشت» به سبب آن که دانست؛ از کرده خويش پشیمان 


آدز مور e‏ 59 خدا بول به تي اندازان وود کر یٹ شریف آ ه است که 
رسول خدا بل بهتير اندازان فرمودند: «اگر دیدید كه كشته می‌شویم, به ياريمان نياييد 
و اكر دیدید كه فتح كرديم و غنيمت كرفتيم. نيز با ما در جمعآورى غنايم مشاركت 
نكنيد». يعنى: به هيج صورتى نبايد مواضع خود را ترك كنيد. اما آنها جون شک 

مشركان را دیدند. مواضع و سنكرهاى خود را ترك كردند «و خدا نسبت به مؤمنان صاحب 
تفضل و بخشش است» با عفونمودن و در كذشتن از 


۹ كم وم الى 1 اجمَعان ۳1 ۳ ین بِبَعْضٍ ما 
کسَبُوا ولد عَهَا آللَهُ عَنْهُمَ إِنَّ آله غَفُورٌ حلیم49 اآل عمران: 1۱۵۵. 
«کسانی از شما كه روز برخورد دو كروه» در غزوه احد «پشت کردند» و منهزم شدند» 


!} 


جز این نيست که «شیطان آنان را به لغزش کشاند» یعنی: آنان را با وسوسه ارتكاب 
گناه دچار شکست و هزيمت نمود و اين شكست نبود «مگر به‌سبب بعضى از کار و 
كردار» گناه آلود خود «شان» که عبارت از مخالفت با فرمان‌پیامبر اة بودء پس در 
ازاى اين مخالفت» از نصرت الهی‌ای كه به آنان وعده داده‌شده بود. باز داشته شدند. 
اين خود دليل بر آن است که گناه انسان را به گناه می‌کشاند. چنان كه طاعت به 
اطاعت وا می‌دارد «و قطعا خداوند از آنان درگذشت» به‌سبب توبه و عذرخواهی‌شان 


tar‏ تفسیر انوار القرآن 
«زيرا خداوند آمرركار بردبار است» در مجازات شتاب نكرده و به بنده فرصت می‌دهد تا 


خطایش را جبران و تقصیرش را درمان کند. 


ضعف روایت مانند بزکوهی بر بالای كوه ميدوم, در 
نص کتب هم اشاره شده. 


الآية رقم (1۵0۰۱۵4) tw‏ 


۰ 355 08 قال تابر بغر بن عبات قال: قتاعاصم بن کلب 
عن ای قال : خطت عُمَر يَوْم الجُمُعةء ترا ال عمران» وكان يُمْجبه إذا حَطبٌ أن یراع قلعا 
نتَهّى إلى قوله؟ 5[ ال تولا ينك یوم ای لماي قال TEE RE‏ 
فَفْرَّرت خنی مات فلعد راځني الزر كأثني أروّى» والئاس يُمَولونٌ: قُيَلَ محمد! 
ملت : لا اجد أحَدَا بول فیل محمد الا لته . خی اجتممتاعلی الجبّل. قرت : < لب 
وراک بو تن ا الاي ةقاي ^ . 

(۱) [صحیح] كما عند ابن هشام في السيرة (۲/ ۱۱۶) رسند الصنف ضعیف . 

(۲) [ضمیف] المثنى شيخ المصنف ممهول الخال . 

808[ ضعیف] محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة بن سماعة العجلي أبو هشام الرفاعي الكوفي قاضي بفداد؛ 
قال البخاري : رآيتهم يجتمعين على ضعته 


یدرد دد 
ی مان ویک واک عل با 
2 0" 


ند 4 
شي بل ی ل 


جر من قل أيه 


منک الاب لها . 


1 39 7 


ty 


ناشن 


رژ ج زور و رس 
ANE‏ 

مه مس رورا نة يله شار ب رر 

مارقيلت ارما 


(۱) [صحیع] كما عند ابن هشام في السيرة (۲/ ۱۱4) وسند الصنف ضعيف . 


(۲) [ضعیف] المثنى شيخ الصنف 7 الحال. 


(۳)[ضمیف] محمد بن يزيد بن محمد بن کثبر بن رفاعة بن‌سماعة العجلي آبو هشام الرفاعي الكوفي قاضي بغداد» 


قال البخاري: رأيتهم مجتمعین عل ضعفه . 


۰:۷ 
۰- محمد ين یحبی بن علي بن عبد الحمید 
تاني. أبوعَسَانَ المدني ثقةء لم مب الآيماني 


في تضعيفه» من العاشرة. خ. 
۱- محمد بن بح بن ابي عُمر العَدني» 
نزيل مكةء ويقال: إن أبا عمر كثية یحی : صدوق» 


الحادية عشرة» مات سنة سبع وستین. س . 
0- محمد بن يحبى» عن يوسف بن عبدالله بن 
لام هو: محمد بن أبي یحی المذكورٌ بعده. د. 
۵ - محمد بن أبي يحى الأسلمي: العدني 
واسمٌ أبي يحبى : سمْعان: صدوق» من الخامسةء 
مات سنة سبع وأربعين. د تم س ق. 


(۱) سقط من الاصل؛ راستدرکناه من «تهذيب الكمال». 


محمد بن يزيد 
0- محمد بن أبي یحی » عن ابیه» وعنه ابن 
وب هو: محمد بن لح بن سليمان. تقدم . خ. 
[-1۲۲۸]. 
۳ 
0- محمد بن يزيد بن إبراهيم التشتري؛ هوز 
نب إلى جدّه. س. 


بن يزيد بن خيس المخزومي 
: مقبول» وكان من العُبّاده من 


7 محمد بن يزيد بن محمد بن كثير 
ای اس اس اس 
ليس بالقري» من صغار العاشرة» + زكر ابن عاقيا 
شیوخ البخاري: وجرّع الط بان الیخارق روئ 

عه لكن قد قال اليخاري ده 


صغفه» مات سنة ثمان وازبعين. عات قا 


رک شاع اسر 


ویر عو ۳ 

, يحيى »عن يوسف بن عبدالله بن لام ؛ هو : محمد بن 
, المذكورٌ بعده . د . 

مد بن أبي يحيى الاأسلمي » المدني واسمٌ أبي 
معان : صدوق ؛ من الخامسة ‏ مات سنة سبع وأربعين . د 


؛ الذهبي : عن مككرمة » وسالم »وعنه ابه إبراهيم» وین 
حیی قطان ثقة » توفي ۰۱43 

بل أبي رة : محمد بن ابي یحی الأسلمي (ز) ‏ رالد 
بى عن يوسف بن عبدالله بن سلام . 

نهسما يزيد الاعور؛ وهو الذي في سان أبي داود ذکره في 


ن أبي يحيى عن أببه » وعنه ابن وب هو: محسد بن 
سلیمان» تقدم .خ . (۱۳۲۸۳) . 

, يزيد بن إبراهيم ات » هو: محمد بن سعيد بن يزيد + 
إن جلئه يس . (*09۱9) . 

دمد بن يزيد بن َيس الغفزومي مولاهم ۽ لكي : 
وکان من باه من التاسحة تَأخْرٌ إلى بعد العشرين 
تق. 

ب الذهبي : عن أبيه » وابن جرج » وعنه بدا » وخثبل » 
ں بن أبي مسر قال أبو حاتم : شيخ صالح کتبنا عنه . 
؛ الدلسین : ابن بان : يعتبرٌ حديئُه إذ ين لسماع في 


محمد بن يزيد 


ارتبة الأولى) . 

مد بن بزید بن رُكانة » عن أبيه » عن جائه؛ فال 
إسناد مجهول ؛ من السادسة . د . 

مد بن يزيد بن أبي زياد اف یل مصرء 
بال »من السادسة .دت ق ٠‏ 

الذ هبي : عن الَرظي » وناقع » وجماعة ؛ وعنه اسماعیل 
بو بكر بن عیاش ؛ لیس بحجة ٠‏ 

مد بن يزيد بن سنان ا جرري ۽ ابو عبدلله بن اي 
بي .لیس بالقوي ‏ من التاسعة ؛ مات سنة عشرين . عس 


مد بن يزيد بن عبد الملك الأمْقَاطي البصري » 
هال العباس بن الفضل : صدوق » من الحادية عشرة . قد 


+ الذهبي : عن يزيد بن هارون » ورزح » وعنه ابن ساجه ‏ 

ة ‏ وابن صاعد ء ثقة . 

تمد بن يزيد بن مالك بن الیل البصسري : 

من الحادية عشرة . س ٠‏ 

۲ - محمد بن بزيد بن محمد بن كشير العجلي ؛ ابو 
هلام الرفامي ؛ الكوفي' قاضي الدائن : ليس بالقوي ٠‏ من صخار 
العاشرة ء وذككره بن عدي في شيوخ لبخاري وج لفط بان 
البخاري روى عنه لكن قد قال البخاري : رأينهم جمعین على 
عمف مات سنة ثمان وأربعين . م ت ق - 
» كاشف الذهبي : عن الطّلب بن زياد ؛ وحفص بن فياث » وعنه 
مسلم , والشرمذي ؛ وابن ماجه ؛ وابن صاعد ‏ وا حاملي » ضځفه 
النسائي + وأبو حاتم . 

۳ - محمد بن بزيد الكلاعي ؛ مولى لا .او سعيدر؛ أو 
أبو يزيد أو أبر إسحاق ‏ الواسطيٌ : أصله شامي : لد ثبت عاب » من 
كبار التاسعة » مات سنة تسعين أو قبلها ‏ أو بعدها . دت س ٠‏ 
» كاشف الذهبي : عن إسماعيل بن أبي خالد ؛ ومُجالِد ؛ وعنه 
أحمد ‏ واسحاق ؛ حجة :پم من الأبدال ۱۸۸۰ ۰ 

4 محمد بن بزيد السَمَامِي ؛ مجهول » من شیوخ إبراهيم بن 
عمر بن أبي الوزیر .من السابعة . د ٠‏ 
» كاشف الذهبي : عن يزيد بن عبد الرحمن ؛ وعنه إبراهيم بن عمر 
بن أبي الوزير - 

۵ - محمد بن يزيد ا حزامي » الكرفي » البراز» من العاشرة ؛ 
بقال : هو الذي روى عنه البخاري : نظنه ابن عدي أبا هشام للذكور 
فبل ترجمتین , وند فرق البخاري بینهما في الشاربخ ؛ وأبو حام 


© صعود نبی اکرم عليه الصلاة و السلام از كوه احد! 


۵ (الزبير بن العوام قال : كان على رسول له صلّى 
الله عليه وسلم یوم أَحْدٍ درعان » فتهص إلى صَّخرةٍ » فلم 
یستطع » فأقعد تحتَه طلحةّ , فصعد الب صلى ال عليه 
وس حتّی استوی على الصّخرة » قال : فسهفث الب 
صلی اللَهُ عليه وسلَم یقول : آوجت طلح)) 


(زبیر بن عوام رضی الله عنه می‌فرماید : در روز جنگ 
آخُد. دو زره بر تن رسول الله صلی الله عليه وسلم بود؛ 
چون خواست بالای صخره برود. نتوانست؛ پس طلحه را 
نشاند و او را يله کرد و از صخره بالا رفت. زبیر می 
گوید: از رسول الله صلی الله عليه وسلم شنیدم که 
فرمود: «أوحتٍ طَلَحَةُ»: «طلحه با اين كارش بهشت را بر 


خود واجب کرد) 


08 حدیث 8 سنن ترمذی است. 


در جنگ احد ابوبکر و عمر رضی الله عنهما همراه حضرت على و طلحه و 
زبیر رضی الله عنهم بعد از بيدا كردن پیامبر اکرم عليه الصلاة و السلام که 
شایعه ترور ایشان پخش شده بود, ايشان عليه الصلاة و السلام را تا بالای كوه 


© أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا التفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق قال: كان أول من عرف رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد 
الهزيمة. وقول الناس قتل رسول الله كما حدثني ابن شهاب الزهري عن عبد الله 
بن كعب بن مالك أخو بني سلمة قال: قال كعب: 9 


عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين 
أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي أن أتصت» فلما عرف 
المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به ونهض معهم نحو الشعب» 
® معه: أبو بكر بن أبي قحافة, وعمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب. © 
وطلحة بن عبید الله والزبير بن البوام. والحارث بن الصمة رضي الله عنهم 
آجمعین, في رهط من المسلمین, فلما أسند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في الشعب» أدركه آبي بن خلف وهو یقول: أين يا محمد أين يا محمد لا نجوت 
إن نجوت. فقال القوم: أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا؟ فقال: دعوه فلما دنا 
تناول رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة, یقول بعض القوم فیما ذکر لي 
(14- و) . فلما آخذها رسول الله صلی الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطایرنا 
عنه تطاير الشعر من ظهر البعیر إذا انتفض بهاء ثم استقبله فطعنه بها طعنة 
تردی بها عن فرسه مرارا. 


لل ترجمه مختصر: کعب بن مالک به مسلمانان مژده قطعی میدهد که پیامبر 
اکرم (ص) زنده است و او چشمان پیامبر عليه الصلاة و السلام را میبیند که زير 
حلقه های زره میدرخشند. و ® ابوبكر و عمر ۳) و على و طلحه و زبیر و 
حارث بن صمه و گروه دیگری از مسلمانان به خدمت پیامبر عليه الصلاة و 
السلام می‌شتابند. پیامبر عليه الصلاة و السلام همراه آنها به بالای كوه راه 
می‌افتد. 


52 نام کتاب :سيرة ابن اسحاق - السیر والمنازي نویسنده : ابن |سحاق, 
محمد جلد :1 صفحه : 331 


”ا اسناده حن © 


طبق روایت صحیح بخاری که ترجمه‌اش به شرح زیر است, ابوبکر و عمر رضی 
الله عنهما در پایان معرکه احد با پیامبر عليه الصلاة و السلام بالای تيه (کوه احد) 
حضور داشتند. + روایت نشان می‌دهد شایعه‌ی ترور پیامبر عليه الصلاة و السلام 
صحت دارد زيرا ابوسفیان جویای زنده بودن رسول خداست. 


6 گفتگوی ابوسفیان با پیامبر عليه الصلاة و السلام و یارانش (صحیح بخاری) 

« براء رضی الله عنه می‌گوید: ابوسفیان از © بالاى تپه‌ای ©6 به سوى مسلمانان نگاه کرد 
و گفت: آيا محمد زنده است؟ 

پیامبر عليه الصلاة و السلام فر مودند: جواب او را ندهید. دوباره پرسید: آیا ابن ابی قحافه 
رضی الله عنه زنده است؟ پیامبر عليه الصلاة و السلام فرمود: جوابش را ندهید. دوباره 
سوال نمود: آیا ابن خطاب زنده است؟ بعد از آن خودش گفت: معلوم می‌شود همه کشته 
شده‌اند؛ چرا كه اگر زنده می‌بودند. پاسخ می‌دادند. 

عمر رضی الله عنه كه تاب و تحمل او تمام شده بود. فرمود: دروغ می‌گویی ای دشمن 
خدا! خداوند اینها را جهت رسوایی تو زنده نگه داشته است. 

ابوسفیان گفت: زنده باد « هئل» 

پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم از ياران و اصحابش خواست تا در جوابش بگویند: الله 
أعلى و أجل «خدا از همه بالاتر و بزرگ‌تر است.» 

ابوسفیان گفت: لنا العزی و لاعرّى لکم «بت عزا از آن ماست و شما از آن محروم هستید.» 
پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم فر مود جوابش را بدهید! اصحاب گفتند: جه بگوئیم؟ 
فرمود بگویید: الله مولانا ولا مولی لکم «خدا مولای ما است و شما مولا ندارید.» 

ابوسفیان گفت: امروز انتقام کشته‌شدگان بدر را از شما خواهیم گرفت؛ چراکه نتیجه جنگ 
يا پیروزی و یا شکست است. و افزود که کشته‌شدگان شما به دستور من مثله نگردیده‌اند. 
اما ناراحت هم نیستم.» [112] 

در روایتی دیگر نیز آمده است که عمر رضی الله عنه گفت: «کشته‌شدگان ما و شما هرگز 
برابر تیستند» جایگاه کشته‌شدکان ما بهشت و جايكاه کشته‌شدکان شما دوزخ 
می‌باشد.»[113] 

##از سوالات ابوسفیان در مورد بيامبر عليه الصلاة و السلام. ابوبکر و عمر چنین برمی‌آید 
كه مشرکان به خوبی به نقش اين اغراد در پایداری اسلام و استوار بودن اساس و نظام 
دولت اسلام اطلاع داشتند و ظاهراً معتقد بودند با مرگ اين افراد اسلام سير نزولی خود را 
طی خواهد نمود. 


112- صحیح بخاری, مغازی, شماره 4043 - السيرة النبوية الصحيحه؛ ج 2» ص 392. 
113[85)- السیره النبویه الصحیحه, ج 2 ص 392. 


# و باز در جنگ أحد. 


دب مِنْهُمْ مبفون زجلا قال: كان دی بو بر والژییز 6 رضي الله 
عنهما) 


۵ (عايشه رضي الله عنها می‌گوید: هنگامی که رسول الله که در جنگ 
احد. زخمی شد و مشرکین رفتند. اما بیم آن می‌رفت که دوباره برگردند. 
آنحضرت كك فرمود: «چه کسی به تعقیب آنان می‌رود»؟ يس هفتاد تن از 
صحابه به ندای او لبیک گفتند که ۵ ابوبكر و زبیر ©6 رضي الله عنهما نیز از 
جمله آنان بودند) 


آلا حدیث 4077 امام بخاری است. 


2 کتاب رحیق المختوم شيخ مبارک فوری/ جلد /١‏ صفحه ۲۴۵ 
5 به نقل از کتاب [ زاد المعاد/ امام ابن قي م/ جلد ۲/ صفحه ]٩۷‏ 
۱۱ 


کسانی که بعد از شایعه ترور رسول الله عليه الصلاة و السلام در ميان 
هرج و مرج معرکه ایشان را پیدا کردند (چون ایشان را گم کرده بودند) و 
اين افراد به اضافه ابوبکر صدیق رضی الله عنه که در روایات قبل اشاره 
شد تا پایان معرکه أحد با رسول الله عليه الصلاة و السلام ماندند: 1111 


متن عربی روایت: «و خلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي (صلق 
الله عليه و سلم) عصابة من بطال المسلمین, منهم آبو دجانة» و مصعب 
بن عميرء و علي بن آبي طالب» و سهل بن حنيفء و مالك بن سنان والد 
أبي سعید الخدري, و أم عمارة نسيبة بنت کعب المازنية, و قتادة بن 
النعمان, 79و عمر بن الخطاب۳), و حاطب بن أبي بلتعة» و سهل بن 
حنيف» و آبو طلحة» 


در کا کتاب رحیق المختوم روایت داریم: 

© ترجمه: "در جنگ أحد نخستین کسی که نزد آنحضرت بازگشت. انی 
ايشان در غارء اوبكر صدیق © بود که می‌گفت: در آن روز جنگ احد, 
همة لشكريان از ييامبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- به دور افتادند. من 
نخستين كسى بودم كه نزد نبىاكرم -صلى الله عليه وسلم- بازكشتم. از دور 
ديدم كه مردى رزمنده در حضور ايشان می‌جنگد و از آنحضرت دفاع مىكند. 
گفتم:» طلحه باش؛ پدرم و مادرم فدايت باد! طلحه باش؛ يدرم و مادرم 
فدايت باد! [با آن همه موقعیت که از دستم رفته بود. گفتم: دوست‌تر دارم 
كه مردی از قوم و قبيلة من باشد!؟] دیری نپایید که ابوعبیده بن جرّاح به من 


رسید. ابوعبیده مانند پرنده می‌تاخت تا به من رسید. شتابان بسوی نبی 
اکرم -صلی الله عليه وسلم- رفتیم؛ دیدیم طلحه در برابر انحضرت بر زمين 
افتاده است. نبی| کرم -صلی الله عليه وسلم- فر مودند: 

(دونکم أخاكم فقد أوجب). 

«برادرتان را دریابید که دارد از دست می‌رود!» 

به صورت حضرت رسولاكرم -صلی الله عليه و آله وسلم- ضربتی سخت وارد 
شده بود که دو حلقه از حلقه‌های كلاه خود ایشان در صورتشان فرو رفته بود. 
من رفتم تا آن حلقه‌های كلاه خود را از صورت ایشان بیرون بکشم؛ ابوعبیده 
گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم ای ابوبکر که بگذاری که من اين کار را 
بکنم!؟ گوید: با دهانش آن حلقه‌ها را كرفت و آرام آرام تکان می‌داد که مبادا 
رسول خدا -صلی الله عليه و آله وسلم- آزار بیشتر سرانجام یکی از آنها 
را درآورد؛ اما دندان پیشین وى افتاده بود! ابوبکر گوید: آنگاه رفتم تا دومی 
را دربیاورم. باز هم ابوعبیده گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم که بگذاری 
من اين کار را انجام بدهم!؟ كو 
كرفت و آرام آرام تکان داد تا درآمد؛ ولی دندان پیشین دیگر وی نيز افتاده 
بود. آنگاه. رسول خدا -صلى الله عليه و آله وسلم- فر مودند: دونکم اخاکم ققد 
اوجب! گوید: هر دو جلو رفتیم تا او را مداوا کنیم. وی ده و چند ضربت 
خورده بود. در کتاب تهذیب تاريخ دمشق آمده است: در گودالی در آن 
حوالی او را بر زمین افتاده يافتيم و دیدیم که شصت و چند ضربت- کم و 
بیش- از نیزه و تير و شمشیر خورده است» و دیدیم که انگشت وی قطع شده 
است؛ از او مراقبت کردیم." 


: ابوعبیده حلقة دومی را نیز با دهانش 


قا رحیق المختوم. صفحه ۲۴۵ 
کا زاد المعاد. ابن قیم, جلد ۲» صفحه ۹۵ 


> «فاروق در رأس جمعی از سپاهیان اسلام در جهت دفع 
هجوم خالد بن ولید در یک تاکتیک ویژه, به كوه دوری زده و از 
بالای دره و از پشت. به سياه خالد حمله میکند.» 


اخبرنا عبد اللّه بن الحسن الحرّاني قال نا النفيلي قال: نا محمد 
بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان 
عمن (14- ظ) حدثه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول: 

ما حرصت على قتل أحد ما حرصت على قتل عتبة بن أبي 
وقاص, و إن كان ما علمت لسيّئ الخلق مبغضا في قومه. و لقد 
كفاني منه قول رسول اللّه: اشتد غضب اللّه على من دی وجه 
رسوله, قبینما رسول الله (صلى اللّه عليه و سلّم) في الشعب معه 
أولتك النفر من صحابه إذ علت عالية [1] على الجبل, فقال رسول 
اللّه: إنه لا ينبعي لهم أن يعلوناء ® فقاتل عمر بن الخطاب و 
رهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم عن الجبل, و نهض رسول 
الله إلى صخرة من الجبل ليعلوهاء و كان قد بدن [2) و ظاهر 
رسول اللّه بين درعین» فلما ذهب لينهض لم یستطع. فجلس 
تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. © 


كا تاريخ طبری, جلد ۲. صفحه ۱۰۲۲ 

تاریخ ابن هشام» جلد ۲. صفحه ۱۱۰ 

5اسلام شناسی, دکتر شریعتی, صفحه ۱۸۴ 

5 نام کتاب : سيرة ابن |سحاق نویسنده : محمد بن إسحاق بن 
يسار جلد :1 صفحه :331 - 332 


> و در کتاب مغازی واقدی. درباره ضربه ای که ضرار بن خطاب مشرک 
با نیزه به حضرت عمر بن خطاب زده است اشاراتی شده (با اين که مؤلف 
اين کتاب متهم به كذاب بودن و شيعه گری است و در اقوالش به کثرت 
طعن به خلفای راشدین بيدا میشود).؟ 


() فکانت ترجی له الشهادة لقوله ( صلی اللّه عليه و سلم )حتی قتل بأحد. 
و یقبل ضرار بن الخطاب فارساء يجرٌ قناة له طویلة, فیطعن عمرو ابن معاذ 
فأنفذه» و یمشی عمرو إليه حتی غلب, فوقع لوجهه. یقول ضرار: 

لا تعدمن رجلا زوّجك من الحور العین. و كان یقول: زوجت عشرة من 
آصحاب محمد. قال ابن واقد: سألت ابن جعفر: هل قتل عشرة؟ 

فقال: لم یبلغنا أنه قتل الا ثلائة. و قد ضرب یومنذ عمر بن الخطّاب حيث 
جال المسلمون تلك الجولة بالقناة. قال: يا ابن الخطّاب. إنها نعمة مشكورة؛ و 
الله ما كنت لأقتلك! 


(در جنگ احد) ضرار بن خطاب كه سوار بر اسب بود و نيزه ای بلند همراه 
داشت» جلو آمد و به عمرو بن معاذ نيزه ای سخت زد عمرو او را دنبال کرد 
ولی از پای در آمد و در افتاد. ضرار به استهزاء به او كفت تو نباید مردی را 
بکشی که تو را به حورالعین تزویج کرد او افتخار میکرد و می گفت: من ده 
نفر از اصحاب محمد را با فرشتگان تزویج کردم. واقدی گوید: از ابن جعفر 
پرسیدم که آیا ضرار بن خطاب ده نفر از اصحاب پیامبر (ص) را کشته 
است؟ كفت تا آنجا که به ما خبر رسیده فقط سه نفر را کشته است, ® 
در آن روز هنكام گریز مسلمانان ضرار بن خطاب ضربتی هم به «عمر بن 
خطاب» زد و گفت: ای پسر خطاب اين برای تو نعمت قابل شکری است و 
به خدا سوگند. من هرگز نمی خواستم تو را بكشم. © 


۳ المغازي نویسنده : الواقدي جلد :1 صفحه : 282 


افد اكارى ها و مجاهدت های طلحه و سعد بن ابی وقاص رضی الله 
عنهما در غزوه احد 

طلحه بن عبیدالله نیز به دفاع از پیامبر برخاست و آن قدر مورد تهاجم 
تیرهای دشمن قرارگرفت که دستش فلج گردید .[59] 

پیامبر خواست روی صخره‌ای بالا رود, اما نتوانست. طلحه به زمين 
نشست و پیامبر با گذاشتن پای مبارک بر دوش او» توانست روی صخره 
قرارگیرد. زبیر می‌گوید: از رسول خدا صلی الله عليه و سلم شنیدم که 
فرمود: طلحه با این کار) بهشت را برای خود واجب نمود.»(60] 

سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نيز در كنار پیامبر می‌جنگید و رسول 
خدا صلی الله عليه و سلم تير به دستش می‌داد و می‌گفت: (ارم يا سعد 
فداک ابی و امی) «شلیک كن ای سعد! يدر و مادرم فدایت باد.»[61] 
ابوطلحة انصاری که از ماهرترین تیراندازان بود. در جلوی پیامبر 
می‌جنگید و پیامبر در مورد او گفت: «نعره ابوطلحه به تنهایی در سياه 
دشمن, سخت‌تر از نعره یک جماعت است.»[62] 

در آن روز دو الى سه کمان در دستان ابوطلحه, شکست. وقتی پیامبر به 
سوی دشمن می‌نگریست. ابوطلحه می‌گفت: ای رسول خدا صلی الله 
عليه و سلم ! پدرم فدایت باد. به سوی آنها نگاه نکن» مبادا تیری به شما 
اصاپت کند. سینه‌ام سير سينة شماست. همچنین نسیبه دختر کعب؛ 
جلوی پیامبر ایستاد و با شمشیر و پرتاب تير از آن حضرت دفاع نمود و 
جراحات سختی را متحمل شد. [63] 

59[55)- صحیح البخاری, شماره 3724. 

60[5)- صحیح السيرة النبوية» ص 296. 

5 6)- همان. ص 295. 

6215)- المسند و الفتح الربانی. ج 22 ص 589. 

(63]- البدايه و النهایه. ج 4» ص 35- 36. 


اما در مورد گریختن حضرت عثمان رضی الله عنه در ميانه معرکه جنگ احد. در حدیث 
صحیح بخاری از ابن عمر رضی الله عنه روایت است كه الله متعال او را بخشیده. (همان طور 
كه قبلا اشاره کرده بودیم طبق آیات ۱۵۲ و ۱۵۵ آل عمران الله متعال از يشت کنندگان به 
جنگ احد درگذشت و آنها را بخشید.). و به جز حضرت عثمان رضی الله عنه خیلی دیگر از 
صحابه با حمله غافلگیرانه خالد كريختند عده‌ای بالای كوه جمع شدند و عده‌ای مثل عثمان 
رضی الله عنه و چند نفر دیگر به مدینه بازگشتند. اما دو نکته حائز اهمیت است: 

-١‏ عثمان بن عفان رضی الله عنه در مرحله اول جنگ احد همراه بقیه صحابه پیروز شدند, اما 
در هنكام جمع آوری غنیمت بخاطر سهله انگاری تیراندازن خالد از يشت گردنه حمله کرد و 
همه صحابه مجبور به فرار شدند. 

۲- شایعه ترور رسول خدا عليه الصلاة و السلام مطرح شده بود و به تفسیر من و عقلاء عثمان 
رضی الله عنه و همراهانش با اين خبر ناگوار خجل و نا اميد شدند و معرکه را ترک کردند. زیرا 
عثمان رضی الله عنه باحیا و خجالتی بود. 

: يس با اين دو دلیل ثابت ميشود که کناره گیری عثمان رضی الله عنه و همراهانش از جنگ 
برخلاف توهم رافضه بخاطر ترس نبوده. بلاشک. و خداوند متعال هم عثمان رضی الله عنه و 
دیگر صحابه خاطی را در قرآن کریم صراحتا عفو نموده. و دیگر جای طعن نیست. 


بها الآنَ معگ. (بخاری:3698) 


# ترجمه: از عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روایت است که مردي از اهالي مصرء نزد او آمد 
و گفت: آيا مي داني که عثمان روز جنگ احد. فرار کرد؟ گفت: بلي. يرسيد: آیا مي داني که او 
در جنگ بدر, حاضر نشد و غیبت کرد؟ گفت: بلي. پرسید: آيا مي داني که او در بيعت رضوان 
هم حضور نداشت و غیبت کرد؟ گفت: بلي. آن مرد. فریاد كشيد وتکبیر گفت. ابن عمر رضي 
الله عنهما گفت: بیا تا برایت توضیح دهم. اما در مورد فرار روز احد. من گواهي مي دهم که 
خداوند. او را عفو کرده و بخشیده است. و در مورد غیبت روز بدر بايد بگویم: دختر رسول 
يعني همسرش, بیمار بود. لذا رسول خدا به او گفت: «پاداش و سهم غنيمت 
يك نفر از كساني که در جنگ بدر شرکت کرده اند. به تو نيز مي رسد». اما اينكه در بيعت 
رضوان» حضور نداشت. دلیلش اين بود که اگر در وادي مکه. كسي عزیزتر از عثمان وجود مي 
داشت, او را به جایش مي فرستاد. ولي به همین خاطر, رسول خدا َڅ عثمان را فرستاد. و 
بيعت رضوان بعد از رفتن او به مکه» صورت گرفت. در نتیجه. رسول الله يك دست راستش 


را بجاي دست عثمان قرار داد و فرمود: «این» دست عثمان است». آنگاه آنرا روي دست چپش 
نهاد و فرمود: «اين, بيعت عثمان است». در پایان, ابن عمر به آن مرد گفت: هم اکنون, اين 
جوابها را نیز با خود بیر. 


آخوندهای رافضی میگوید 
شجاعت به کثرت کشتن در جنگ است. پس اگر از ديد روافض اين 
معیار شجاعت باشد پیامبر عليه الصلاة و السلام که فقط یک نفر را 
در جنگ ها کشته اند شجاعتشان از حضرت على رضی الله عنه در 
نزد روافض کمتر خواهد بود و اين کفر محض است. بلکه شجاعت 
علاوه بر شمشیرزدن و کشتن کافران بر شجاعت قلبی در بیان حق و 
شجاعت در فداکاری ( جان نثاری.) و شجاعت در بذل مال و 
شجاعت در انجام ماموریت ها و غیره هم دلالت دارد. که پیامبر 
عليه الصلاة و السلام شجاع ترین بشر در ابلاغ و بیان حق بودند. 


8- حضرت عثمان رضی الله عنه در همه غزوه های پیامبر عليه 
الصلاة و السلام به جز غزوه بدر (بخاطر رسیدگی به همسرش که 
دخت نبی اکرم بود) شرکت داشت. 


با اقتباس از: | [ الخلفاء الراشدون. عبدالوهاب نجار.ص۲۶۹] 
+ 0۱ (مجموعة من المژلفین, کتاب الموسوعة الموجزة في التاریخ 
الاسلامي, صفحه ۰۱۰۹۰۱۰۸ جزء )]١‏ 


- سنیر پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم در حدیبیه بود که 
بسوی مشرکان مکه رفت و مشرکان او را گروگان نگه داشتند. صحابه 
بخاطر عدم بازگشت عثمان رضی الله عنه گمان کردند که او شهید 
شده است. عثمان بن عفان اين وظیفه خطیر سفر به سوی مشرکین 
را با شهامت پذیرفت و انجام داد. 


© (با اقتباس از: 0 [زاد المعاد. ابن قیم. جلد۲» ص۲۹۰ + 0 
[سیره نبوی, ابن هشام. جلد۳. ص؟۲۴) + #|[غزوة الحدیبیه, 
ابوفارس » ص۸۵ + 0 [صحيح بخاری: ۳۶۹۸ و )]۴۶٩‏ 


ل در زمان خلافتش شورشیان منافق او را تهدید کردند که بايد از 
خلافت انصراف دهد وگرنه او را میکشند. اما عثمان بن عفان رضی الله 
عنه نپذیرفت و تن به حرف زور و ذلت نداد و تا ياى جانش ایستاد. 
به تهدیدات آنها دست رد زد. تا اين که توسط همان شورشیان به طرز 


® با اقتباس از منابع: [6] [صحيح بخاری (۳۴۹۰ و ۲۷۷۸) و مسلم 
(۲۶۰۳] + 0] البداية و النهاية (جلد۷. ص-۱۹ و 1۹۲.) + [][طبقات 
ابن سعد (3/76)] + [][تاریخ الطبری (5/406).) +[ تاريخ الطبری 
)65/407( + ۳ [تاريخ ابن خیاط, ص174 ] + ۱ |[العواصم من القواصم: 
۹-. + [#الإ[نام كتاب : مسند أحمد مخرجا نويسنده : أحمد بن 
حنبل جلد : 40 صفحه : 297 + [] [فضائل الصحابة لأحمد بن 
حنبل 714 - أحمد بن حنبل (ت ۲6۱ + 6۴ 


۵ (النّبِيِّ صلّى اللهُ عليه وس يقول يا عثمان إن الله ملک 
قميضًاء فإن أرادك المنافقونَ على ليه فلا تخلّفة) 


چ (نبى اكرم عليه الصلاة و السلام می‌فرماید: ای عثمان . الله 
پیراهن خلافت را بر تن تو می‌کند. يس اگر منافقين خواستند آن را از 


تن شما دربیاورند. آن را درنیاورید) 


ك الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : 
تخريج كتاب السنة | الصفحة أو الرقم : 1179 | خلاصة حكم 
المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الترمذي (3705) باختلاف 
يسيرء وابن ماجه (112), وأحمد (24566) مطولا وابن أبي عاصم في 
((السنة)) (1179) واللفظ له. 


- در غزوه فتح مكه در ميدان معرکه حاضر بود و همراه 
با ييامبر عليه الصلاة و السلام و دیگر صحابه‌ی کرام مکه 
را فتح نمودند. ضمن اينكه در آن روز از روى بزرگواری 
عبدالله بن أبى سرح را نزد ييامبر عليه الصلاة و السلام با 
يادرميانى شفاعت كرد. 


© با اقتباس از: ([9] (آضواء البيان فى تاريخ القرآن, 
صابر ابوسلیمان. ص٩۷‏ و ۸۰] + ا [سيره النبویه, ابن 
هشام, جلد؟ ص ۵۷ و ۵۸]) 


اللا شجاعت عثمان رضی الله عنه در جهاد مالی: جیش 
العسره (تبوک) را تجهیز کرد و چاه رومه را حفر کرد. 
| |(صحیح بخاری: روایت ۲۷۷۸] 


3- كرجه در روز حنین عده‌ای اندک با پیامبر عليه 
الصلاة و السلام ماندند اما در آمار و ارقام تعداد ابن افراد 
اختلاف هست و روایت صحیحی از تعداد این افراد و نام 
های آنان وجود ندارد. 

در روایات مرسل و ضعیفی هم به ثبات حضرت عثمان بن 
عفان رضی الله عنه با پيامبر عليه الصلاة و السلام اشاره 
شده است. اما ضعف روایت کم هست. (والله اعلم) 2 


4 بوبكر و عمر و عثمان و على رضی الله عنهم در جنگ حنين هر کدام 
چند ده ضربه خوردند: 


4 قال الزرقاني: وبهذا قال النووي» وكأنه أخذه من قول ابن إسحاق الذي رواه 
عن جابر قال: ثبت معه: أبو بكر وعمر» وعلي, والعباس, وابنه الفضل؛ وأبو 
سفیان بن الحارث, وابنه, وربيعة بن الحارث وأسامة بن زید. وأيمن بن عبيدء 
فهؤلاء عشرة وتقدم, 
في مرسل الحكم ذكر ابن مسعود. والثاني عشر يمكن تفسيره بعثمان بن عفان» 
فقد روى البزار عن أنس أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ضرب كل منهم بضعة 
عشر ضربة. (شرح المواهب اللدنية 3/19, وانظر: حديث رقم (53) . 


]نام كتاب : مرويات غزوه حنين وحصار الطائف نويسنده : قريبي, إبراهيم 
بن إبراهيم جلد :1 صفحه : 182 


وحديث البزار هو: حدثنا علي[3]بن شعيب وعبد الله[4] بن أيوب المخر مي ثنا 
علي[5] بن عاصم, ثنا سليمان[6] التيمي عن أنس قال: قال غلام منا من الأنصار 
يوم حنين: لم نغلب اليوم من قلة, فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم[7], 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلة له وأبو سفيان بن الحارث 
آخذ بلجامهاء والعباس عمه آخذ بغرزهاء وکنا في واد دهس, فارتف تفع النقع» » فما 
منا آحد يبصر كفه» إذا شخص قد آقبل فقال[8): إليك من آنت؟ قال آنا آبو 
بكر فداك أبي وأمي» وبه بضعة[9] عشر ضربة, ثم إذا شخص قد أقبل فقال: 
إليك من آنت؟ فقال: آنا عمر بن الخطاب فداك آبي وأمي» وبه بضعة عشر 
ضربة» وإذا شخص قد أقبل وبه بضعة عشر ضربة فقال: اليك من آنت؟ فقال: 
أنا عثمان بن عفان فداك أبي وأمي » ثم إذا شخص قد أقبل, » وبه بضعة عشر 
ضربة فقال: إليك من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب فداك أبي وأمي. 


[5] علي بن عاصم صدوق يخطئ ویصر. تقدم في حديث (53) . 


52 نام كتاب : مرويات غزوة حنين وحصار الطائف نويسنده : قريبي» 
إبراهيم بن إبراهيم جلد :1 صفحه : 225 


> عدد من ثبت معه (مع النبی صلی الله عليه وسلم) 


و ثبت معه [1] سوی من ذکرنا: عليّ» و الفضل بن عباس, و ربيعة ابن الحارث 
[بن عبد المطلب) [2)» و آيمن بن عبید الخزرجي, و آسامه بن زید. و أبو بكر 
و عمرء رضي الله عنهم. و 


قيل لما انکشف الناس عنه قال رسول الله (صلی اللّه عليه و سلم) لحارثة بن 

التعمان الأنصاري: کم تری الناس الذین ثبتوا؟ فحرزهم مائة» و هذه المائة 

هي التي کرت بعد الفرار. فاستقبلوا هوازن و اجتلدوهم (3] و إياهم و كان 
دعاوه يومئذ- حين انکشف الناس عنه. فلم يبق الا في المائة الصابرة-: 


للم لك الحمد. و إليك المشتکی, و أنت المستعان [4]! 


و يقال إن المائة الصابرة يومئذ: ثلاثة و ثلائون من المهاجرین و سبعة و 
ستون من الأنصار, و كان عليء و آبو دجانة. 79و عثمان بن عفان۳)» و 
آیمن بن عبید رضي الله عنهم یقاتلون بين يدي النبي (صلی الله عليه و 


سلم). [*] 


(*)- | من معارك الاسلام الفاصلة = موسوعة الغزوات الکبری - المجلد 9 - 
الصفحة 112 - جامع الکتب الاسلامية 


كاسم الکتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و 
المتاع 4 المولف : المقريزي, تقي الدین الجزء : 2 صفحة : 14 


1۹۴ عمر فاروق 2 


یکی از اتهامات مضحک روافض به حضرت عمر رضی الله عنه, اين است که 
میگویند با بهودیان دوستی داشته و یهودی بوده. سبحان الله. 


اما در رد اين اتهام مضحک و تکفیری همین مساله در تاريخ کافیست که عمر 
رضی الله عنه در دوران خلافت خود یهودیان خیبر را از عربستان بیرون کرد 
(تبعید کرد). که به اين مطلب در تاريخ و صحیح بخاری اشاره شده است. 


7 کتاب زندگینامه عمر فاروق, دکتر صلابی, صفحه ۱۹۴ °٩6‏ 
- همچنین عمر بن خطاب نصاری نجران و بهودیان خیبر را مجبور به ترک وطن 
کرد و آن‌ها را از قلب کشورهای عربی به عراق و شام فرستاد زیرا آن‌ها به 
تعهدات خود عمل نکردند و خانه‌هایشان به مراکز توطثه عليه اسلام و مسلمانان 
تبدیل شده بود. بنابراین؛ خليفه لازم دانست که اين لانه‌های جاسوسی و توطه را 
نابود سازد؛ و اما بقیه‌ی يهود و نصارى. به زندگی عادی خود زیر سلطه‌ی 


حکومت اسلامی ادامه دادند و از تمام حقوق و مزایای یک شهروند برخوردار 


بودند. 

بیهقی و عبدالرزاق از ابن مسیب و ابن شهاب نقل كردهاند که رسول خدا از 
فرمود: 

(لا يجتمع دینان في جزيرة العرب). 


«دو دين در شبه جزیره‌ی عربستان با هم كنار نخواهند آمدا. 


بعد از اين که عمر به صحت اين حدیث اذعان نمود؛ نصارای نجران و یهودیان 


خيبر و فدکک را بیرون کرد . 


5 کتاب زندگینامه عمر فاروق, دکتر صلابی صفحه ۱۹۵ 6۳۳۳ 


تعیین خلافت عمر#» توسط ابوبکر#» برنامه‌های حكومتى وزندگی شخصی ایشان ‏ ۱۹۵ 
است که يهوديان خيبر و نصارای نجران از متعصبين اهل کتاب و 
سرسخت‌ترین دشمنان اسلام بودند. بنابراين» بر تعهدات خود با رسول خدا عمل نکردند 
و نقض پیمان نمودند. یکی از اسباب اخراج آن‌ها از خیبر» جریانی است که عبدالله بن 
عمر ید به آن اشاره می کند» عبدالله می‌گوید: هنگامی كه يهود خیبر او را زدند و 


دست و پایش را زخمی کردند» عمر بن خطاب برخاست و سخنرانی کرد و گفت: همانا 
رسول خدا درباره‌ی اموال خیبر با آن‌ها قرار داد منعقد ساخت و فرمود: تا وقتی که خدا 
بخواهد شما را در خیبر خواهیم گذاشت. و اکنون عبداله بن عمر #نغط بخاطر اموالش به 
خيبر رفته است. شب هنكام در آن‌جا به وی حمله شد و دست و پایش مجروح گردیده 
است و ما در آن‌جا دشمنانی جز بهود نداریم» از این‌رو ما آن‌ها را متهم مىدانيم: لذا به 
نظر می‌رسد که بايد از خیبر جلای وطن شوند. 

عبدالله می گوید: هنگامی كه عمر عزم را جزم نمود تا آن‌ها را بیرون کند» فردی 
يهودى از قبيلدى ابوالحقیق نزد او آمد و گفت: ای امیرالمزمنین! آيا ما را از خيبر بیرون 
می‌کنی در حالی که محمد ال ما را بیرون نکرد و درباره‌ی اموال آن طبق شرایطی با ما 
قرارداد بست؟ عمركه گفت: گمان می‌کنی سخن رسول خدا را فراموش کرده‌ام که 
خطاب به تو فرمود: جه حالتی خواهی داشت هنگامی که از خيبر بیرون کرده شوی و 
رت تو را تا چند شب از جایی به جایی ببرد؟ آن مرد گفت: اين فقط یک شوخی بود. 


عمر گفت: دشمن خدا! دروغ می گویی. سرانجام عمرته آن‌ها را از خيبر بیرون راند و در 
عوض میوه‌هایشان به آن‌ها مال» شتر و کالاهای دیگر از قبیل پالان شتر» ریسمان و 
چیزهای دیگری داد 

آری» بهودیان به تعهدات خود عمل نکردند و خيانت نمودند. يس طبیعی بود که 
بايد بر اساس وصیت رسول خدا 3 از شبه جزیره‌ی عربستان اخراج می‌شدند. بنابراین 
عمرک آن‌ها را اخراج و به سرزمین تیماء و اریحاء فرستاد. 

همچنین نصارای نجران به شروط و تعهداتی كه با رسول خدا و ابوبکر بسته بودن 
عمل نکردند و به معاملات ربوی پرداختند. بنابراين عمر آن‌ها را از نجران به عراق 


۰۲۷۳۰ البخاري؛ ك الشروط شاره‎ -١ 


صحیح البخاری ۳۸ کتاب شروط 


باشد. قبول حکم خدا سزاوارتر و قبول شرط 
او استوارتر است و ولاء متعلق به کسی است 
که آزاد کرده است». 


باب ۱۴: اگر مالک زمين در مزارعت شرط 
بگذارد 

كه هر زمان بخواهم تو را بیرون می‌کنم 

۰ - از نافع روایت است که ابن عمرارفی‌اد 
عنه) گفت: وقتی که مردم خیبر دست و پای 
ابن عمر را شکستند. عمر به خطبه ایستاد و 
گفت: همانا رسول خخد|(صلىات عليه وسلم) مردم 
بر اموال ایشان گمارد و به ایشان 


اشما را برجای و ثابت می‌داريم مادامی 
که خداوند شما را برجای داردهه و عبدالله بن 
عمر بر سر مالی که در آنجا داشت رفته بود. 
شبانه بر وی ستم کردند و دست و پای او را 
شکستند و کار نادرستی را مرتکب شدنه و 
ما به جز يهود در آن جا دشمنی نداریم. آن‌ها 
دشمنان نا عب و گمان ما برایشان است: 
و من صلاح ديدءام كه آنها را از آن‌جا بیرون 
کرډه کسی از ETE AF‏ 
آمد و گفت: ای امیرالمومنین آیا تو ما را از 
اين‌جا بیرون می‌کنی: در حالی که محمد (سلیان 
عليه وسلم) ما را در اينجاء جای داده است و ما 


را بر اموال مورد معامله قرار داده و اين را برای 
ما شرط کرده است. 

عمر گفت: آیا گمان می‌کنی که من سخن 
رسول خدااصلیا عليه وسلم) را فراموش کرده‌ام 
كه به تو گفته بود: 


صحيح بخاری» روايت ۲۷۳۰ 


۱۹۰ کتاب شروط 


«چگونه خواهد بود حال توء آن‌گاه که از 
خيبر بیرون آورده شوی و شتر تو شبی بعد 
شبی دیگر تو را حمل کند؟». 
وی گفت: ابوالقاسم اين سخن را از رری 
هزل گفته است. عمر گفت: دروغ گفتی ای 
دشمن خدا. 
عمر آن‌ها را از خیبر كوج داد و بهای 
محصولات‌شان را که پخته نشده بوت مال و 


شتر و چیزهایی از قبيل پالان شتر و ریسمان و 
ناس داد. 

اد بن سَلمّه از عبيدالك روایت کرده و 

گنته است - گمان می‌کنم - عبيدالله: از نافع؛ از 


ابن عم از مر از پیامبر(صلاله عليه وسل 
حدیث وا مختصر روایت کرده است. 
E 0‏ 
د وا ارو ی جوا باب ۱۵: شرطهاى جهاد 
والممالخه مع اهل لح و مصالحه با اهل حرب و نوشتن شرطهای آن 
۱ ۲۷۳۲ - خدگني باه ن محمد ۷۱ و ۲۷۳۲ - از مُعْمَر از زُعرى روایت 


است كه عُروّه بن زبير گفت: مشوربن مَحرّمه 
و مروان كه هر یکشان سخن دیگری را تصدیق 
می‌کردند. گفته‌اند:۲ 

رسول خدا(صلیاه عليه وسلم) در زمان (پیمان) 


خدیبیه" روانه مکه شد و در عرض راه بود كه 


فرمود: «هماناء خالدین ولید در موضع غمیم 
است و از مققمة نکر قویش اانه جن را 
سمت راست را بگیریده. به خدا سو گند که خالد 
از ورود ایشان آگاه نشد تا آن که گردوخاک 


-١‏ این سخن أن حضرته در أن زمان خر غيب بود 
۲ این حديث سل است؛ زيرا رون صحابى نبوده است. سور هرجند صحابى بوده لیکن در أن وقت ب أن حضرت همراه تبوده و این قضيه را از اصحاب 
دیگر شنیده است. 

*- سفر آن حضرت در روز دوشنبه غرة ثی‌قمدة سال ششم هجرت بوده است که با هزار و اندی از اسحاب خود روانه شده استه 


صحیح بخاری» روایت ۲۷۳۰ 


گر قرار باشه آخوندهای دجال روایات ضعیف را دستاویز طعن به حضرت 
عمر رضی الله عنه بکنند. از جایی که من اهل سنت هم به کتب خودم ملزم 
هستم از روایات ضعیف دال بر فضائل و شجاعت عمر رضی الله عنه استناد 
میکنم. دو نمونه از کتاب مغازی واقدی می‌آورم. (البته با وجود اين که واقدی 
نزد اهل علم متروک الحدیث و کذاب است اما مورخین به کتاب مغازی او و 
فتوح الشام او نسبتا اعتماد کرده‌اند. گفتنیست در متن بسیاری از روایات اين 
دو کتاب, مناکیر و شذوذات زیادی وجود دارد.) 


۶ سَرِيَةُ غهر بْنِ الخطاب رضي الله عَنْهُ إلى ترب في شفبان سا سبع 
حدلنا أَصَامَةُ بخ رید ن اسل عَنْ ابي بر بن غهر بْنِ عَبد الرخمن, قال: 
3ت بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم مر زضي الله عَنُْ في 3 ین 
رجلا ای عَجْرٍ هَوَازِنَ فَحَرَجَ غهز رَضِيَ الله وَمَعَةُ د 
1 وَيَكْمْنُونَ النهار وَأ الْحَبرُ هَوَازِنَ 
ق مِنْهُمْ أَحَدًا. والضرف راجغا إلى المدينة تى 
مَك النَجدِيَة. ی گان بالجذر ال الهلا لغمر بن الْحطاب رضي الل 

ن فک جَاءُوا ساثر قذ أَخْدَبث 
لاخفه فقال غهد: 8 مني وشو الله صَلَّى الله یه وَسَلُمَ بهم اما 
مني أَضْمَدُ لقتال قوازن بثربة. قالضوف غمز واجعا إِلَى الْمدینة. 


قسمتی از ترجمه: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم عمر رضی الله 
عنه را با سی مرد به سوی هوازن در ترابه فرستاد و همراه او راهنمایی از 
بنى هلال هم بیرون رفت. يس شبانگاه حرکت می‌کردند و روز در كمين 
می‌نشستند خبر به هوازن رسید و آنها فرار کردند. 


نام کتاب : مغازي الواقدي نویسنده : الواقدي جلد : 2 صفحه : 
722 


4 مشرکین از هيبت عمر رضی الله عنه فرار میکردند نه اينكه او فرار 
کند. 


® عمر بن خطاب رضی الله عنه در جنگ خیبر بعنوان امير لشگر» دستور به 
كردن زدن مردی یهودی داد ولی او را دستگیر كرد و تزد پیامبر عليه الصلاة و 
السلام برد. 1 


سم يُتَاوِبُ 


قَانُوا: وَكَانَ رَسُولُ الله صلی له له ی أضحَابه في حِرَاسَة الیل 


صلی الل عليه وَسلَم للْمَهُودِي: 6 
الاسم وَأَضدذفك؟ تال ر شول الله صَلَّى ال عَلَيْه 


قسمتی از ترجمه: حون شب ششم هفتم بود. عمر بن خطاب فرماندهی لشکر 
را به دست گرفت. يس عمر با یارانش به اطراف لشکر رفت و آنها را متفرق کرد 
يا تعدادی از آنان را متفرق کرد. 

آنگاه در نیمه شب مردی یهودی را آوردند و عمر دستور داد كردن او را بزنند 
سپس بهودی گفت: مرا نزد پیامبرتان ببر تا با او صحبت کنم. سپس عمر او را 
دستگیر کرد و به نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلم برد ولى ايشان را در 
حال نماز یافت. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلم سخنان عمر را شنيد يس پیامبر 
عليه الصلاة و السلام سلام کردند و او (یعنی عمر) را وارد کردند (اجازه ورود 
دادند). عمر با بهودی وارد شد .. 


#0](مغازي الواقدی جلد :2 صفحه : 647 ) - قا (سیره حلبیه) 


پاسخ به شبهه‌ی فرار ابوبکر و عمر 
رضی الله عنهما از جنک خیبر از 
سوی رواقض 


ابتدا روايات صحیح در مورد 
عملکرد ابوبکر و عمر رضی الله 
عنهما در جنک خیبر را میخوانيم 
سپس سراغ روایات ضعیف که 
روافض دستاویز طعن به شیخین 
کرده اند» خواهيم رفت. 


© روایت اول از کتاب مسند امام احمد بن حنبل و سنن نسائی است که محقق کتاب 
مسند احمد آن را حیحص میداند. همچنین شيخ شعیب الأرنؤوط میگوید: |سناده 
قوي. 9 (در الجامع الصحیح للسنن). 


٩‏ در روایت زیر نقل شده که خيبر را محاصره کردیم و ابوبکر يرجم را بدست كرفت 
سپس منصرف شد و فتح به دست او انجام نگرفت. سپس فردایش يرجم را به عمر داد يس 
عمر خروج کرد سپس برگشت و فتح به دست او انجام نگرفت. و در آن روز مردم به شدت 
و مجاهدت و زحمت افتادند. سپس فردایش پیامبر عليه الصلاة و السلام يرجم را به به 
مردی دادند که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند.. پس 
على را فراخواند و در چشمم آب دهان ريخت و فتح (خیبر) توسط او انجام گرفت. 


(1) حدیث صحیح, وهذا إسناد قوي من أجل حسین بن واقد المروزي, فهو صدوق لا بأس به 
وقد توبع كما سياتي» وباقي رجاله ثقات رجال الصحیح. 


[الإنام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 38 صفحه : 98 
|| نام کتاب : السنن الکبری نویسنده : النسائي جلد : 8 صفحه : 16 

0 نام کتاب :الجامع الصحیح للسنن والمسانید نویسنده :صهیب عبد 
الچبار جلد : 15 صفحه : 389 


#ترنتيجه گیری: طبق روایت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما با خیبریان جنگیدند و سعی 
خود را کردند اما موفق به فتح نشدند و بازگشتند (سعی ابوبکر و عمر رضی الله عنهما در 
متن روایت از عبارت «وََضَابِ النَاسَ یومَنذ شِدَةٌ وَجَهُدُ» «مجاهدت و زحمت مردم در آن 
روز» فهمیده می‌شود. اما فتح توسط على رضی الله عنه انجام شد همین روایت که 
خواندیم پیامبر عليه الصلاة و السلام آب دهان در چشم حضرت على رضی الله عنه 
ريختند و این معجزه موجب بهبود چشم حضرت على شد (چون چشمشان درد میکرد) و 
فتح صورت كرفت و اين یکی از فضائل برجسته حضرت على رضی الله عنه است. 


دومين روایت از 7[صحیح مسلم: حضرت عمر رضی الله عنه وقتی موفق 
به فتح نشد و پیش پیامبر عليه الصلاهُ و السلام باز گشت» آرزو داشت 
دوباره برجم را بدست بگیرد. تا بتواند قلعه را فتح کند. اما برجم به 
حضرت على رضی الله عنه داده شد. 2۳ 


با فتي ان عند الَختن رئ عن سمل 
«أخطین هذه لية زجلا یب له 


ب قال: فتتاوزت لبقا 


مادا یل الناس؟ قال: «قالْم حَنّى شهدا أن ل له له ون مُحمدا رول اله 


ذلك فقذ منوا ینت ماءهم وم بحفهء وجتابفم على اللو». 


۲۴۰۵(۳۳) از ابوهریرهخچه روایت است که رسول دا در روز خيبر فرمود: «پرچم را به 
مردی خواهم داد كه او خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند خیبر را به دست او فتح خواهد 
كرد». عمر بن خطاب‌خڅه گفت: جز آن روز امارت را آرزو نکرده بود. يس خودم را بالا می‌کشیدم؛ 


به اميد اينكه مرا صدا بزند. امبر حضرت على را صدا زده پس برجم را به او داد و 
فرمود: «حركت كن و به پشت سرت نكاه نكن» تا خداوند خيبر را فتتح نمايد». راوى می‌گوید: 
على غ اندكى حركت نمودء سپس ايستاد و به يشت سرش نكاه نكرد و با صداى بلند از پیامبر 
پرسید: بر سر جه جيزى با آنان بجنگم؟ برامبرقة فرمود: «با ان یجنگ تا شهادت دهند که 
معبود بر حقى جز اله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی خداست؛ پس هركاه آن را يذيرفتنده مال و 
خونشان را از شما محفوظ داشتهاند [و نبايد به آن تعرض نمود] جز به حق آن» و حسابشان با 


خداوند خواهد بود». 


حال رافضی می‌گوید: 
خوب چرا فرار کردند؟ نباید برمیگشتن و به دشمن يشت میکردند. 


پاسخ: اولا ابوبکر و عمر رضی الله عنهما قرار نکردند بلکه موفق به فتح نشدند. تلاش 
کردند اما نشد و بازگشتند پیش پیامبر عليه الصلاة و السلام ® و کماکان در اردوگاه 
بودند. (اردوگاه جنگ را ترك نکردند تا فرار تلقی شود.) 

و اسلام ما را هميشه به پیروزی مجبور نکرده. بلکه به تلاش و مجاهدت امر نموده. 

فتح خیبر هم يك ماه طول کشید. اين طور نبوده که یک روزه فتح بشه. 

ثالثا شما روافض چون با قرآن کریم بیگانه ايد نمیدانید که در اين عملکرد ابوبکر و عمر 
رضی الله عنهما جای طعن نیست, و اگر هم فرضا فرار تلقی شود مشکلی ندارد زيرا ¶ 


48 با الذي آمئوا ذا یم این قروا رحا فلا فولوشم الأذبار ٥3‏ 
© ای اهل ایمان! هنگامی که با انبوه کافران روبرو می شوید» به آنان يشت نكنيد [و 
نگریزید]. (انفال: ۱۵) 


: : 
وَمَاوَاة جَهَنْمْ وبلس المصیز [11] 


# و هر كس در آن موقعیت به آنان يشت کند سزاوار خشمی از سوی خدا شود و 
جایگاهش دوزخ است ودوزخ بازگشت كاه بدی است ® مگر جهت ادامه نبرد بادشمن, 
يا پیوستن به گروهی [تازه نفس از مجاهدان برای حمله به دشمن] باشد. (انفال: 6۳0۶ 


4 و با توجه به سخن حضرت عمر رضی الله عنه در روایت صفحه‌ی قبل كه آرزو داشت 
دوباره برای حمله مجدد به خیبریان يرجم را به عنوان امير بدست بگیرد شبهه را رفع 
می‌کند. حضرت ابوبکر و عمر به جهت ادامه نبرد با دشمن تحت فرمان پیامبر عليه 
الصلاة و السلام حاضر بودند تا يرجم را دوباره به دست بگیرند. يس طبق آيه شریفه ذمی 
به آنها نیست. 

> و شاید هم یحتمل تحت فرمان حضرت على رضی الله عنه بعنوان امير بعدی شرکت 
کرده باشند. اما نیت جهاد دوباره آنها همراه مسلمانان کفایت می‌کند تا رافضی تعقل کند. 
همچنین در روایت دیگری در صحیح مسلم که در صفحه های بعد میاورم صحابه 
می‌گویند: همه منتظر فرمان پیامبر عليه الصلاة و السلام بودیم تا يرجم را برای فتح خیبر 
به دست بكيريم. يس حضرت ابوبکر و حضرت عمر هم شامل صحابه منتظر اين فرمان 
بودند اما مسئولیت به دوش حضرت على افتاد. 7 


ب الله یه نز قال قبت 


۴-(۲۴-۶) از سهل بن سعد روايت است كه گفت: رسول خداک در جنگ خیبر فرمود: 
این يرجم را به دست کسی می‌دهم که خداوند بر دستان او فتح را میسر می‌کند؛ کسی که خدا 


و رسولش را دوست مىدارد و خدا و رسولش نيز او را دوست می‌دارند». صحابه به اميد أن 


برخاستند كه يرجم به دست آنان داده شود. هر یک به اين اميد شب را صبح کردند. پیامبر گا 


پیمبرق فرمود: نرمش نشان بده تا آن که به مواضع ايشان فرود می‌آیی. سپس آنان را به اسلام 
دعوت کن و از آن‌چه برایشان واجب گشته است. أكادشان كردان. به خدا قسم! هرگاه خداوند 
مردی را به وسیله‌ی تو هدایت کند برای تو بسی از شتران سرخ مو بهتر است. 


يح مسلم 


۵ ) از سلمه به اكوع روايت است که كفت: در جنگ خيبرء على از ييا ميرو 
عقب افتاده بود؛ چون او چشم‌درد داشت. سپس گفت: آيا من از رسول دای عقب بمانم؟ بس 
على آمد و به رسول دای پیوست. زمانى كه شبی فرا رسید كه خداوند در صبح آن خیبر را فتح 
کرد رسول خدایٌ فرمود: «پرچم را فردا به مردی می‌دهم-یا فردا يرجم را مردى می‌گیرد که 
خدا و رسولش او را دوست می‌دارند- یا فرمود او خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خداوند 
توسط او [خيبر را] م‌کشاید». نائهان على آمد در حالى كه انتظار نداشتيم. 
على 4ء سپس رسول دای برجم را به او داد و خداوند توسط وى [خيبر را] فتح كرد. 


: اين است 


#رو در ادامه شبهات جنگ خيبر: 


روافض روایاتی در مورد بزدل خواندن و ترسو خواندن 
ابوبکر و عمر رضی اللّه عنهما دستاویز می‌کنند تا طعن بزنند. 
(رافضی: در روايات نقل شده سربازان عمر او را به بزدلی متهم 
میکردند و عمر سربازانش راء) 

دقت شودء همكى اين روایات ضعیف هستند. هم سندا و هم عقلا 
(محتوای متن)۰ 

زيرا صحابه بعید است به مافوق خود ابوبکر و عمر كه امير لشگر 
بودند چنین بی ادبی بکنند و بالعکس ابوبکر و عمر هم به 
سربازان خود چنین طعنه بزنند و روحیه آنان را تضعیف کنند. 


نمیدانم اينهمه روافض حضرت عمر را به بزدلی متهم می‌کنند 
چکونه او آمد و پهلوی همسر حيدر کرار را بيش چشمان او 
شکست و علی» عمر را نكشت و قصاص خون هسرش را هم 
نكرفت. البته ما اين چرندیات را اکاذیب میدانیم ولی خوب بحن 
اکر عمر ترسو بود على جكونه دخترش را به عفد یک ترسو 
درمیاورد؟؟؟ و دخترش را به یک ترسو می‌سپرد؟؟؟ آيا این طعنه 
های روافض علاوه بر حضرت عمر به حضرت على نيز 
برنميكردد؟؟؟ 


بگذریم» در هر صورت اكر روايات مذكور را از لحاظ سندى 
بررسی کنیم سند اين روابات ضعیف است. 

مبحث بررسی سندی اين روایات باشد در فرصتی ديكر ارائه 
خواهم داد. ان شاء الله. 


و علل ضعف را به صورت علمی بیان میکنم. 7 


#اولين روایتی که آخوند قروینی و امثالهم روی منبر برای تحمیق مخاطبان 
شيعه می‌آورند همین روایت تاريخ ابن هشام» طبری يا غیره است. 

که همین روایت را هم با تحریف معنا م ىكنند. 

اين روایت روایت صحیح و حسنى نیست. روایت غریب ضعیف 206 است. 
ولی در محتوای روایت مشکل خاصی وجود ندارد. بفرض صحت پیش 


میرویم. 
اين بهترین روایتی بود که آخوندها از آن شبهه درست کردند. 


5 


شول الله صلی 
لك لع الله عل 
و و 
عل وحنبو لم قار خُذ هذه الرّاَهَ قاض بها 


]نام كتاب :السيرة النبوية - ط دار المعرفة تويسنده :ابن هشام 
الحميري جلد :2 صفحه :334 
٩‏ به هر حال این روایت غریب ضعیف است بخاطر وجود 26بریده بن 
سفیان26 
> اين روایت در کتاب حلية الاولیاء ابونعيم اصفهانی هم نقل شده. 


رَحِمَهُ اللهُ تعالی: <<هَذّا حَدِيثٌ غریتِ من خدیث 


٤ 
1 


بیه>> فيه زَيَادَاتٌ لْقَاظِ لَمْ يتابن عَلَنْهَاء » وَصَحِيِحُهُ مِنْ خدیث ین ین 


[نام کتاب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء نویسنده : الأصبهانيء آبو 
نعیم جلد :1 صفحه :62 


© الاسم: بريدة بن سفیان بن فروة © 

النسب: الأسلمي, المدني 

المذهب العقدي: فيه رفض» وکان يتكلم في عثمان 
تاريخ الوفاة: 121 ه: 130 ه 

طبقة رواة التقریب: السادسة 

الرتبة عند ابن حجر: لیس بالقوي, وفيه رفض 
الرتبة عند الذهبي: قال البخاري: فيه نظر 


الجرح والتعدیل: 

ابن حجر: ليس بالقوي, وفیه رفض [تقریب التهذیب (1/ 166)) 26 

ابن ابی حاتم: روی عنه: ابن إسحاق وأفلح بن سعید. سمعت أبي یقول 
ذلك. وسمعته یقول: وهو ضعیف الحدیث 26 [الجرح والتعدیل لابن آبي 


حاتم (2/ 424)] 


العقيلي: ذ کره العقيلي وأبو العرب في جملة « الضعفاء » [إكمال تهذیب 
الکمال (2/ 274 26 


وقال أبو حاتم الرازي: ضعیف الحدیث 26 [إكمال تهذیب الکمال (2/ 
374(( 


وقال الدارقطني: متروك [تهذیب التهذيب (1/ 219)) 26 
وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث [تهذيب الكمال (4/ 55)) 26 
وقال البخاري: فيه نظر (إكمال تهذيب الكمال (2/ 374) 9 


ابن الجارود: وفي « كتاب ابن الجارود »: فيه نظر [! كمال تهذيب الكمال 
107۰۸۵ هر 


فَتَحَ وقذ جَهَد>> 


4 یعنی رسول خدا عليه الصلاة و السلام ابوبکر را بسوی خیبر پرچمدار کرد 
پس قتال کرد (جنگید) سپس بازگشت و امر فتح بدست او موفق نشد و 
جهاد کرد (تلاش کرد). سپس روز بعد عمر را بسوی خیبر پرچمدار کرد پس 
قتال کرد (جنگید) سپس بازگشت و امر فتح بدست او موفق نشد و جهاد 
کرد (تلاش کرد). 


(چرافضی میگوید: ليس بغزار. يعنى حضرت على فرار نمی‌کند و اين یعنی 
ابوبکر و عمر فرار کردند. 


© بدبختی رافضی را ببینید كه چقدر با لغات عربی نا آشناست. 
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4 وخداوند هم وقتی پیامبر اکرم. حضرت على را فرستاد قلعه را بوسیله 
حضرت على و مسلمین گشود و اين فضلی برای حضرت على و پیروزی‌ای 
برای تمام اصحاب ومسلمین هست ولا غير. 


پاسخ به شبهه نخ نما شده متهم كردن سیدنا عمر رضی الله 
عنه به بزدلی توسط اصحاب رسول الله صلی الله عليه و سلم 48 


رواقض ادعا میکنند که در غزوه خیبر , اصحاب رسول الله , سیدنا 
عمر را به بزدلی و ترس متهم کرده اند . در اين يست قصد داریم 
تک تک روایات را بررسی کنیم تا ببینم اين ادعا چقدر مطابق 
و اقعیت است. 


يس با ما همراه باشید ... 


© روایت کتاب مصنف ابن أبي شیبه : 

۶ - غبیذ الله قال: 96 حَدَثَنا ثعيغ بن عکیم26, عن أبي 
مزیم. عن علي, قال: «سار رَسْولْ الله مع إلى + 
عْمَرَ ومع الئاس إلى مديتیهخ أو إلى قضرجة, فَقائلُوهُم فَلَمْ يَلبثوا 
أن ارم غقز وأضحابة, 7 فجاء یجبنهم ویجبئوله ۳), فساء دك 
لیهخ رَجْلا يْحِبْ الله ورَشولَهُ ويُحِبْهُ 
لله له ليس بقزار, فتطاول الاش 
آها, ومَدُوا أغناقهغ یِزوئه أَنْفُسَهُمْ زجاء ما قال فمکت ساعَة» ثم 
قال: أنْنَ علن؟ فقالوا: هو أزمذ, فقال: اذغوة لي فَلَمَا أتيئة فخ 
غیت ثم تقل فيهما نع أغطاني الآ : ة أ 
یُخیت شول الله بك فیهم عدثا أؤفى, عتی تیثهم ففاتلثهم. 
َبَرَرٌ مزحب یزتجز, وبَرَزْث له أزتجز كما یزتجز حتى التقینا قعل 
اللّهُ بیتی, وانهَرّمَ أضحابهُ فَتحضئوا وأغلقُوا البات, فَأَتيْنا الباب 
قلغ رل أعالجة حقى فتحه اللّ» 


2 مصنف ابن أبى شيبة ۲۹7۸ - أبو بكر بن أبى شيبة (ت ۲۲۵) 


امام ازدی : أحاديته مناکیر 2 

امام نسائی : ليس بالقوي. 26 

امام یحیی بن معین : مرة ضعفه. 26 
امام ابن سعد : لم یک بذاک 6 


فقط امام جیلی او را توثیق کرده. كه ايشان هم متساهل است. 


#عبیدالله بن موسی : 

با اينكه ثقه است, ولی متشیع است. و از متشیعین, احادیفی 
که در تأیید مشرب‌شان است, پذیرفته نميشه. 2 

قال الامام ابن حجر رحمه الله : «وينبغي أن يُقِيَدَ قولنا بقبول 
رواية المبتدع -إذا كان صدوقاً ولم يكن داعیة- بشرط أن لا 
یکون الحدیث الذي يُحدَّث به مما یعضد بدعته ویُشیدها. فانا 
لا نأمَنْ حينئذٍ عليه عَلَبَةَ الهوی». (لسان المیزان) 


#ابى_مريم نيز مجهول می‌باشد 26 

و روايت مجهول قابل احتجاج نيست : 

إذ المجهول غير محتج به. 

5سان الميزان ت أبي غدة 158/١‏ - ابن حجر العسقلاني (ت 
(AoY‏ 


ايضأ محقق كتاب مصنف ابن أبي شيبه »شيخ ابو محمد أسامة 


در پاورقی سند روايت را تضعيف كرده اند . 7 


۹ -- حلا يد الله قَالَ: دتا نعم ْنُ كيم عَنْ أبي ميم خن 
(۱) آخرجه البخاري: 844/87 وسلم: ۱2۵/۱۲ . 
(۷) إسناده ضعیف. فيه عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس؛ وابن ضمرة لم يوثقه إلا ابن حبان 
والعجلي وتساهلهما معروف. 
(7) إستاده ضعيف. فيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الذي كان يخطئ فيه أبو أسامة ويحسبه 
أبن جابرء واين تميم ضعیف. 
(6) ٍسناده ضعيف. عكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن بحيئ بن أبي كثير. 
۱۳۲ 


مصدف فين آي شییة wr‏ 


ڪل قال: سار سول الله ها ی حَبِير قلعا تاها بعت عُمَرَ ومع امن إلى 
> أذ ی ضرعم فَمَاَنُومُمْ ملم يلوا أن رم مر َاضخابك جا 
وجوه مُساء لك زسول الله ى كَقَالَ: لاقن هم رجا بْب لله 


اضعا شورفو 


10۹/۱4 4 


۳ اتح الْمُْلِمُودَ 
ن قُرَى امار إلا نها بم شهمانا كما سم زشرل الله کوب 
سْهْمَانَاء ولکلي آرذت أن تَكُونَ جر تجري عَلَى الْمُْلِمِينَء ورت أن بنرك 
یر الاس لا َء ل . 


60 آخرجه البخاري: 0٩۰/۷‏ 


بنابراين» روایت ایرادات اساسی داشت و غير مقبول بود. 
[ضمن اينكه ربطی به فرار از جنگ نداشت! بلکه سخن از شكست بود! 
كب هم در برخی جنگ‌ها شکست می‌خوردند. و اين به معنای فرار نیست!!] 


© روایت مستدرك على الصحیحین 


۲۱ - دنا أَبُو بر أخمَد بخ سَلْمان القَقِيهُ, بتغدات, ثنا مُحَمَّدُ بْنْ عند اللّه 
نن شْلیمان, ثنا القاسِمٌ بْنْ أبي شَيْبَةَ ثنا یخیی بْنْ يَغلى, ثنا مفقل بن عبَيْدِ 
أبي یی عن جاب , «أنّ التبي مَل دقع الاة يَوْمَ خیبز إلى 
عْمَرَ, فانطلق, فزجع 9"يُجَبْنْ أضحابَهُ ويُجبئوئه ©)» 

ك المستدرك على الصحيحين للحاكم 1۰/۲ - الحاکم, أبو عبد الله (ت 0.) 


ليو روایت را نیز آمام ذهبی رحمه ال تضعیف کرده اند و در پاورقی 
گفته اند : 


[التعلیق - من تلخیص الذهبي] 
١‏ - القاسم بن أبي شيبة واه 6 


#همچنین حافظ ابن ملقن رحمه الله گفته اند : 

قلت: مما تقدم یتبین أن القاسم ضعیف وهو قول أكثر العلماء, فعلیه یکون 
الحدیث بهذا الاسناد ضعيفًا 6 

ك مختصر تلخیص الذهبي ۱۱۱۷/۲ - ابن الملقن (ت >۸۰) 


#علامه ناصرالدین الالباني رحمه الله نیز گفته اند : 

قلت: وهو القاسم بن محمد بن أبي شيبة العبسي أخو الحافظین أبي يكر 
وعثمان, وقد تركه أبو زرعة وأبو حاتم, وقال الساجي: 

«متروك الحديث». 

وشذ ابن حبان فذكره في «الثقات» (/۱۸), ولكنه قال: 

«يخطئ ويخالف»! 


ثم أقول: إن سلم منه؛ فلن یسلم من شيخه (يحيى بن یعلی) وهو 
الأسلمي؛ فانه «ضعيف شيعي»؛ كما في «التقريب». 

فتبين أن حديث جابر هذا في منتهى درجات الضعف, فلا يصلح 
للاستشهاد به 26 ۱ 

52 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ۷۳۱۸ - 
ناصر الدین الالباتي (ت ۳ 


"و ممکن است برخي بگویند امام حاکم نیشابوری رحمه الله اين 
روایت را تصحیح کرده اند . 


در جواب ميكوييم : حاکم نیشابوری متساهل هستند و همچنین در 
کتاب مستدرک احادیث ضعیف را نیز تصحیح کرده اند و در مقابل 
تضعيفات زیادی كه ذکر شد , کلام شان قابل برای اهل سنت حجت 
نمییاشد . 


#رکلام برخی از علماء اهل سنت و جماعت در مورد تصحیحات امام 
حاکم نیشابوری در مستدرک : 

وأمَا تضجيخ الحاکم لمفل هذا الحديث وأفتاله فَهَذا مِمَا أَنْكَرَهُ عَلیه 
یه لعلم بالحدِيث وقالوا: إن الحاكم يُصَحَحْ آحادیت وهي مؤضوعَة 
مَكَدُوبَةٌ عند أفل المغرفَةٍ پالعدیث 

#5مجموع الفتاوى ۲۵۵/۱ - ابن تيمية (ت ۷۲۸) 


۶ -[صح] محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم, أبو عبد الله 
الحافظ, صاحب التصانيف. 

إمام صدوق,("لکنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة, ويكثر من 
ذلك فما أدرى هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل ذلك 

ك ميزان الاعتدال 1۰۸/۳ - الذهبي, شمس الدين (ت ۷:۸) 


© روایت مسند بزار' 
6۳ - عدّثنا محَقذ بن الفقتى: قال: حَدّثنا أبُو المساور الفضل ين مساور, 
قال: عد 8 ن أبي عبد الل عن عبد اله بن بؤيدة, عن یب 


اي = البحر الزخار ۳۱۸/۰ - البزار, أبو بكر (ت ۲۹۲) 


اين روايت را شيخ الألبانى رحمه الله منكر دانسته اند : 

ولعل هذا من مناكير ميمون هذا وهو مولى عبد الرحمن بن سمرة, فقد 
أجمعوا على تضعیفه 6 

نام كتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة ج۷ ص۷۲۴ 


و علامه بوصیری نیز سند آنرا تضعیف نموده اند : 
واه أو بر بن آبي سَيبَة بستد ضعیف لضف میفون بن أبي عبد الله 26 
5 |تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة ج۱۷ ص ۱۸۶ 


# ترجمه هَيْمُونٍ ابي عبد الله: 

۸ - میمون, مولی عبد الرحمن بن سمرة: عن زيد بن أرقم, كان يحيى 
القطان لا يحدث عنه 26 

دیوان الضعفاء 201/١‏ - الذهبی, شمس الدین 
۱ - ميموئ, آبو عبد الله التضری: مولی ابن سَفرّة: ضعیف 26 
© تحریر تقریب التهذيب 461/۳ - بشار عواد معروف 


(ت ۷۸) 


© روایت مسند بزار * 


۵۱6۰ حَدَّثنا عباد بن یعقوب, قال: حَدَ ثنا عبد الله بن 


+ عَنِ ان عباس, قال: بت رَسُولُ اللّه 


کر فرجع مُنهَزِمَا ومن معة فلا كان من القد, قك غقر فزجع 
هنهزفا, يبن أصحابَة, وبْجَبَئهُ أصحابه 37), فقال رسول الله ل: لاعطین 
الرَايَةَ غَدَا زجلا يُحب اللَةَ ورسولة, ويُحبه اللّهُ ورسولة, لا يَزْجِمُ حَتى يفتح اللَّهُ 
علیه, فئار الناش. فقال: أيِنَ علِئ؟ فإذا هو شتكي عيئة, فتقل رسول الله ماخ 
ره فَفَتح الله عَلَيهِ 


في عَينه ثم تفع إِلَيِهِ الراية, 
مسند البزار = البحر الزخار ۳۲۷/۱۱ - البزاں أبو بكر (ت ۲۹۲) 


اين روايت بعلت وجود حكيم بن جبير ضعيف مى باشد : 

۷ حكيم بن جبير عن أبي جحيفة وعلقمة وعنه زائدة وابن عيينة ضعفوه 
وقال الدارقطني متروك 26 

5 الكاشف 417/١‏ - الذهبي, شمس الدين (ت 0/48 


۸ - خکیم بن جُبير الأمدي, وقيل: مولى تقيف, الكوفي: ضعیف ژمي بالتشیع. 
من الخامسة 26 
2 تحریر تقریب التهذیب ۳۱۳۸ - بشار عواد معروف 


و همچنین حافظ هيثمى رحمه الله اين روایت را تضعیف کرده اند : 
فِيهِ کي بن جبیر وهو منزوك ليس بشي:.26 
ك مجمع الزوائد ومنبع الفواند ۱۲۶/٩‏ - نور الدین الهيتمي (ت ۸۰۷) 


#ر 6 بنابراين همانطور كه در اثناء اين يست توضیح دادیم , هیچ روایت 
صحیحی مبنی بر فرار يا اتهام به بزدل بودن سیدنا عمر رضی الله عنه , وجود 
ندارد وروافض صرفاً با استناد به روايات ضعیف آبروی خود را میبرند و سست 
بودن پایه های مذهب شان را به نمایش می‌گذارند . 


# والسلام على اهل الستة و الجماعة 8# 


حدثنا ابن بشار قال حدئنا محمد بن جعفر قال حدئنا عوف عن 96 میمون أبي عبد الله 96 أن عبد 
الله بن بريدة حدث عن بريدة الأسلمي قال : لما كان حين نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه 
من الناس فلقوا اهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه ويجبنهم . 


ا تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 136 


© ياسخ: درسلسله راويان اين روايت هم مثل روايتى كه صفحات قبل بررسی شد (ميمون ابی 
عبدالله) وجود دارد و روايت ضعيف است. 

في السند 26میمون أبي عبد الله الكندي 96 البصري لا يُحتج به , قال عنه الحافظ بن حجر 
العسقلاني (7051): ذ 
ترجمه (میمون ابی عبدالله) را در صفحات قبل آورديم. اما باز برای اطمینان بيشتر اضافا جرح 
هایی میاورم: 


أبو أحمد الحاکم : ليس بالقوي عندهم 26 
أبو حاتم بن حبان البستي : كان يحيى القطان سيء الرأي فيه 6( 


أبو دواد السجستاني : تكلم فيه 


شعبة بن الحجاج : كان فسلا € 
يحيى بن سعيد القطان : كان لا يحدث عنه. و كان سيء الرأي فيه 36 
يحيى بن معین : لا شيء, ومرة: نقة لا 


منبع: 8 کتابخانه مجازی موسوعة الحديث: 
https://hadith.islam-db.com/narrators/7809/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BI%DE%AS‏ 
%DINSA%DE%AF%D 89689‏ 


میمون, أبو عبد اللّه الكندي: 
قال عبد الّه: سمعت أبي یقول: میمون أبو عبد الله فسل. (پلید) ("العلل" رواية عبد الله (26)2351 


قال الأثرم: کر أبو عبد الله أحمد بن حنبل حدیقا عن شعبة. عن أبي عبد الله میمون؛ فقال: أحاديثه 
مناكير. (در احاديئش مناكير وجود داره). 26 ("الجرح و التعدیل"8/ 234) 


میفون أن عبد الله مولی عبد خفن بن سَفرة القرشي يروي غن البراء وزيد بن أرقم روی عنة ققادة 
وخالد الحذاء کان يحيى القظان يسيىء الزأي فِيهِ (به او نظر بدى داشت) 96 ثقات, ابن حبان) 


حدثنا عبد الرحمن نا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي - يعني ابن المديني - قال سمعت [يحيى بن 
سعيد القطان يقو ل: أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتا فترکه.26 (الجرح و التعدیل, ابن ابى 
حاتم رازى) 


> اگر چند عالم محدث بر او جرح ضعف و نكارت وارد كتند جنانجه جند عالم ديكر هم فرضا او را 
ش ضعيف است و حجيت ندارد چون جرح مفسر دارد. 6 
علمایی به ضعف و نکارت يا کذب او پی برده اند ولی دسته دیگر پی نبرده بودند. 


ثقه بدانند, رو ایت 


أخبرنا عبد الله بن حکیم ۵6 عن أبيه 96حکیم بن جبير ۵6 عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال بعث رسول الله أبا بكر إلى خيبر فهزم فرجع فبعث عمر فهزم فرجع 
يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه فقال رسول الله لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فدعا عليا فقيل له إنه أرمد قال ادعوه 
فدعوه فجاءه فدفع إليه الراية ففتح الله عليه . 


[الأتاريخ دمشق لابن عساكر الجزء : 42 الصفحة : 96 و97 


أخبرنا عبد الله بن حكيم 96 عن أبيه 6 حكيم بن جبیر96 عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أحسبه قال أبا بكر 
فرجع منهزما ومن معه فلما كان من الغد بعث عمر فرجع منهزما يجبن أصحابه 
ويجبنه أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب 
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه فثار الناس فقال أين 
علي فإذا هو يشتكي عينيه فتفل في عينيه ثم دفع إليه الراية فهزها ففتح الله عليه . 


0 مجمع الزوائد جزء 9 صفحة 124 


#ياسخ: اين روايات نيز بخاطر وجود 6 حكيم بن جبیر26 که ترجمه‌ی او را در 
صفحات قبل آورديم ضعيف است. 9 


همجنين #6عبداله بن حكيم86 نيز ضعيف است. اصلا رافضى است و روايتش 
يشيزى نمی‌ارزد. (متهم به وضع و جعل حديث) ۴ 


5 - عبد الله بن حكيم بن جبير الأسدي الكوفي عن أبيه رافضي 26 غال كأبيه 
يروي عن إبراهيم بن إسحاق الضبي حديثا شبه موضوع انتهى وقال أبو زرعة ترك 
حدینه 26 وقال أبو حاتم ذاهب الحديث وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم 
وقال الحاكم روى عن أبي خالد والأعمش والثوري أحاديث موضوعة .26 وهذه 
ترجمةٌ ولده فهذا حال الولد فكيف يكون حال الأب بالله عليكم هل يكون ثقة إن كان 
الإبن ضعيف . !!! 


| لسان الميزان الجزء 3 صفحة 278 


0 حدثنا علي بن هاشم96 عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى 6عن 
الحكم والمنهال ونصف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان علي يخرج في الشتاء 
في إزار ورداء ثوبين خفيفين وفي الصيف في القباء المحشو والثوب الثقيل فقال الناس 
لعبد الرحمن لو قلت لأبيك فإنه يسهر معه فسألت أبي فقلت إن الناس قد راوا من 
أمير المؤمنين شيئا استنكروه قال وما ذاك قال يخرج في الحر الشديد في القباء 
المحشو والثوب الثقيل ولا يبالي ذلك ويخرج في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين 
والملاءتين لا يبالي ذلك ولا يتقي بردا فهل سمعت في ذلك شيئا فقد أمروني أن أسألك 
أن تسأله إذا سمرت عنده فسمر عنده فقال يا أمير المؤمينن إن الناس قد تفقدوا منك 
شيئا قال وما هو قال تخرج في الحر الشديد في القباء المحشو والثوب الثقيل وتخرج 
في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وفي الملاءتين لا تبالي ذلك ولا تتقي بردا قال وما 
يا ابا ليلى بخيبر قال قلت بلى والله قد كنت معكم قال فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث آبا بكر فسار بالناس فانهزم حتى رجع إليه وبعث عمر فانهزم بالناس حتى 
انتهى إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله يفتح الله له ليس بفرار فأرسل إلي فدعاني فأتيته وأنا أرمد لا أبصر 
شيئا فتفل في عيني وقال اللهم أكفه الحر والبرد قال فما آذاني بعد حر ولا برد. 
إبن أبي شيبة ج6 صفحة 367 


وعن 6محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی 26 قال قلت لعلي وكان يسمر معه إن 
الناس قد أنكر وأمنك أن تخرج في الحر في الثوب المحشو وفي الشتاء في الملاءتين 
الخفيفتين فقال علي أو لم قلت بلى قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا بكر 
فعقد له لواءا ثم بعثه فسار بالناس فانهزم حتى إذا بلغ ورجع فدعا عمر فعقد له 
لواءا فسار ثم رجع منهزما بالناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله له ليس بفرار فأرسل فأتیته وأنا لا 
أبصر شيئا فتفل في عيني فقال اللهم اكفه ألم الحر والبرد فما آذاني حر ولا برد بعد . 
[الأمجمع الزواند . هيثمى 


8 أخبرنا أبو قتيبة سالم بن الفصل الآدمي بمكة ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
ثنا علي بن هاشم 6 عن محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى 26 عن الحكم ونصف 
عن عبد الرحمن عن أبي ليلى عن علي أنه قال ثم يا أبا ليلى أما بخيبر قال بلى والله 
كنت معكم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى خيبر فسار 
بالناس وانهزم حتى رجع. 

ل المستدرك على الصحيحين ج:3 ص: 39 


# پاسخ: روایات ضعیف هستن» در سند اين سه روایت ©#محمدين عبد الرحمن بن 
أبي لیلی 26 وجود دارد كه ترجمه آن را در صفحه بعد می آوریم ® (صفحه‌ی بعد) 


۵ ضمن اينكه انهزام به معنای شکست هست. 
شکست خوردن. رجع: یعنی بازگشتن. 
که در متون اين روایات وجود داشت. 


9 ترجمه‌ی محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی: 

یحیی القطان: 

قال أبو طالب عن أحمد بن حتبل: كان يحيى بن سعيد یضعف ابن أبي لیلی [تهذيب الکمال (25/ 
622 

قال أبو طالب عن أحمد: كان يحيى بن سعید یضعفه 26 [تهذیب التهذیب (3/ 627)] 


النسائي: 

قال النسائي: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة ليس بالقوي 96 [الكامل في الضعفاء 
)7/ 388)] 

الطبری: 


وقال ابن جریر الطبري: لا يحتج به [تهذیب التهذیب (3/ 627)] يعنى بهش احتجاج نميشه. 26 


شعبة بن الحجاج 

قال ابن عدي: هكذا روی هذا الحدیث یحیی القطان, فقال عن علي, ورواه شعبة, عن ابن أبي لیلی, 
فقال: عن لیلی من سوء حفظه, كما قال شعبة: ما 
رأیت أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى 26 [الکامل في الضعفاء (7/ 388)] 

وقال عمرو بن علي عن أبي داود: سمعت شعبة یقول: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي 

لیلی [تهذیب الکمال (25/ 622)] 

وقال أبو داود الطيالسي, عن شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى [تهذیب التهذیب (3/ 
67 یعنی: در حفظ كردن بدتر از ابن ابی لیلی ندیدم. 


أيوب الأنصاري, وهذا كله يؤتى عن ابن أ 


ابن حجر 

ابن أبي ليلى سيئ الحفظ, والاضطراب فيه منه. والله أعلم [المطالب العالية (5/ 359)] 
المطالب العالية: (5/ 359) برقم: (844/ 6) [صدوق سيئ الحفظ 26 جدا تقريب التهذيب (1/ 
1 يعنى: راستگو بود اما حفظ روايت بدى داشت. 


وقال روح عن شعبة: أفادني ابن أبي ليلى أحاديث. فإذا هي مقلوبة 96 اتهذيب التهذيب (3/ 627)] 
وقال روح بن عبادة عن شعبة: أفادني ابن أبي ليلى أحاديث, فإذا هي مقلوبة [تهذیب الكمال (25/ 
1622 

حدتنا عبد الرحمن, نا أحمد بن سلمة, نا أحمد بن سعید الرباطي, نا روح - ي 
قال: أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فاذا هي مقلوبة [الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (1/ 151)] 
يعنى: ابن ابی ليلى احاديثى برايم تقل کرد كه برعکس بود. 


ابن عبادة - عن شعبة 


۵ ادامه در صفحدى بعد 9 


أبو حاتم الرازي 

وقال أبو حاتم: محله الصدق كان سيئ الحفظ شغل بالقضاء فساء حفظه لا 
يتهم بشيء من الكذب, إنما ينكر عليه كثرة الخطأ6, يكتب حديثه؛ ولا يحتج 
به 36 وهو والحجاج بن أرطاة ما أقربهما [تهذيب التهذيب (3/ 627)] 

وقال آبو حاتم: محله الصدق كان سيئ الحفظ شغل بالقضاء فساء حفظه لا 
يتهم بشيء من الكذب, إنما ينكر عليه كثرة الخطأ. يكتب حديثه ولا يحتج به, 
وابن أبي ليلى والحجاج ابن أرطاة ما آقربهما [تهذيب الكمال (25/ 622)] 
يعنى: راستكو بود دروغكو نبود ولى در حفظ روايت اشتباهات فراوانى 


داشت. 


أبو زرعة الرازي 
وقال أبو زرعة: صالح ليس بأقوی 26 ما یکون [تهذيب الکمال (25/ 622)] 
یعنی:صالح بود اما در روایت قوی نیست. 


البيهقي 

فالإسناد الأول أولى أن يكون محفوظاء وابن أبي ليلى هذا كثير 
الوهم 26 [سنن البيهقي الكبرى (1/ 24)] 

يعنى زياد توهم (خيال يردازى) داشت. 


الدارقطني 
وقال الدارقطني: كان رديء الحفظ كثير الوهم [تهذيب التهذيب (3/ 627)] 
يعنى: حافظه بدى داشت و پر از توهم. 26 


قال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ, فکترت المناکیر96 في روايته, 
ترکه أحمد ویحیی اتهذيب التهذیب (3/ 627)] 
یعنی: مناکیر زياد داشت و احمد تركش کرد. 


یحیی ابن معین: 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة, عن يحيى بن معین: ليس بذاك 26 [تهذیب الکمال 
(622/25)] 

ليس بدّاك: الحديث وصف للحديث عامة, أو السند خاصة, يدل على ضعفه. 26 


4 نتیجتا روايات ضعيفند. 


#اتاق روان_ پزشکی 
نام بیمار روانی: آخوند رافضی 


م نوع بیماری:تحریف بینی واقعيت (شجاعت ابوبکر و عمر رضي الله 
عنهما و جنگ خیبر) 


© معالج: یک اهل سنت عادی 


6 علائم بیماری: آخوند رافضی روایت خوانده است که سياه حضرت 
ابوبکر و سپاه حضرت عمر شکست خورده و برگشته اند. آخوند 
برداشت کرده است که اين یعنی ابوبکر و عمر شجاع نبوده اند! 


7# نسخه علاج: 

8 1 شجاعت با شکست يا پیروزیسنجیده نمی‌شود. 

کسی که شکست می خورد» به اين معنا نیست که شجاع نیست اصلا 
ربطی به هم ندارند. 

کسی شجاع نیست که اصلا وارد معرکه نمی‌شود. 


8 2 شکست خوردن به معنی فرار هم نیست چرا که خداوند مومنان 
را مامور و مجبور به پیروزی نکرده بلکه مامور به اقدام و تلاش کرده 
حال اگر کسی اقدام کرد و نشد تقصیری ندارد. 


اسعدروزی سه مرتبه خوانده شود. 


او در بقیه زمینه ها هم همینطوری کج فهمی و تجاهل می‌کنند. 


روایاتی كه رافضی ها محل طعن و تمسخر ابوبکرو عمر رضی الله عنهما قرار 
دادن همین ها بود که كلهم ضعیف بود و بهشان احتجاج نميشه» اگر در 
مصادر دیگری هم اين روایات ضعیف تکرار شده باشد قطعا در سند روایت 
(سلسله راویان ) ازهمین روایان ضعیف و مجروحی که معرفی کردیم» وجود 
دارد. (یعنی تکرارشده). 


ما كليت روایات که مربوط به جنگ خیبر بود و ابوبکر و عمررضی الله عنهما 
جنگیدند ولی شکست خورده و بازگشتند را رد نکردیم بلکه وجود زیادت‌های 
ضعیف. مثل ترسیدن و غیره را مشخص کردیم و علل ضعف روایت های 
حامل آن را. 


شاید رافضی ازروی جهل بگوید: یعنی مگه ميشه همشون ضعیفن؟ 

پاسخ: بله» ضعیفند» ما متوسل به احساس نميشويم» سند روایات را بررسی 
میکنیم. كه جه کسانی نقل كرد هاند. 

امام بخارى و مسلم فک ر كرديد بيخود صحيح بخاری و مسلم نوشتن؟ يا اينهمه 
محدثين متقدم و معاصر مثل شيخ البانى بيخود سلسله الاحاديث الصحيح 
تاليف كرده؟ براى اين كه احاديث صحيح را ازضعيف بشناسيم. 


در صدر اسلام هم افراد كذاب و رافضى که دشمن اسلام بودند وجود 
داشتند» دشمنان ابوبكر و عمر رضى الله عنه وجود داشتند كه در سلسله 
راويان روايات صفحات قبل به يكى دو مورد رافضى برخورديم» در جنك رده 
ابویکر صدیق رضی الله عنه مرتدین را تار و مار کرد که میخواستند اسلام را 
نابود کنند» البته شایان ذکر است تحرکات رافضی سبئی بعد از فتنه‌ی قتل 
سیدنا عثمان رضی الله عنه شروع شد و در دوره‌ی خلافت سیدنا على رضی 
الله عنه قوی شد. نه به اين معنا كه عثمان و علی رضی الله عنهما آنه را تقویت 
کنند بلکه آن گروه فاسد ذاتا دشمن اسلام بودند و خودشان خودشان راقوی 


میکردند. ویارجمع میکردند. 


والسلام علیکم ورحمة الله 


a 


و ضی آلله عَنْهُ 


و4 (عن أبي هر ن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم گان علی جَبَل حراء تحر فقال سول الله # : «اسْكُنْء حواء فَمَا 
عَلَيِكَ الا تب أو صذیق او شهید, وَعَلَيْهِ لب 2 و بوبکر و مر و علمان 


و علي و طلحَة والیز و سعد ین أبي فاص رضی الله نم ) 


6 (ابومربره رضی الله عنه می‌گوید: رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بالای كوه احد بود كه كوه لرزید. رسول اكرم 8 فرمود: دای حراء! 
آرام باش؛ چرا كه صرفا روی تو پیامبر: صدیق و شهید. قرار دارد». 

پیامبر #2 و ابوبکر و عمر و عثمان و على و طلحه و زبیر و سعد بن ابی 
وقاص رضی آللة عَنْهُم روی آن بودند.) 


#] حدیث 2417 صحیح مسلم. 


شبهه رافضی: ابوبکر و عمر در جنگ های احد و خیبر و حنین و خندق فرار کرد ند. 
پاسخ:لعنة الله على الکاذبین. 

به شبهات مغازى ( جنگ احد و خیبر ) پاسخ دادم (در صفحات قبل) 

در مورد جنگ حنين هم ان شاءالله به شبهه‌ی اين جماعت دروغگو پاسخ خواهم 

داد در جنگ حنين نه تنها ابوبکر و عمر رضی الله عنهما فرار نکردند بلکه با رسول 
الله عليه الصلاة و السلام ماندند و از ایشان دفاع کردند. 

در مورد جنگ خندق هم ندیدم روافض روایتی دال بر فرار بیاروند و تا بحال ندیدم 


روایتی مبنی بر این تهمت وجود داشته باشد اگر هست روافض بیارن تا ببينيم. 


بلکه برعکس این ادعا وجود دارد. 

عمر بن خطاب طبق روایت صحیح بخاری كنار رسول الله عليه الصلاة و السلام بود 
و مشرکین را سب ميكرد و ابوبکر صدیق رضی الله عنه در حفر خندق به دیگر صحابه 
کمک میگرد :و مطالبی دال بر فرار وجود ندارد. 


باب - ۰۳۶ کسی که بس از گذشتن وقت 
نماز, به مردم نماز جماعت گزارد . 


كنم تا آنکه نزدیک بود آفتاب غروب کند . 
)١‏ جنگ خندق پا جنگ احزاب در سال پنجم هجرت واقع شده كه در آن تمام احزاب يعنى قبايل عرب برعلیه مسلمانان 
اتحاد کردند ومسامانان را ه محاصوه در آوردند . چون مسلمانان در برابر ایشان حالت دفاعی گرفته و خندق را حقر 
نموده بودند اينجنك بنام جنك خندق تيز یاد ميكردد که حدود يك ماه دوام كردويس ازآن کفار را خداوند شکست داد 


OO ES mI 


وله الا . كما إلى لحان . هوا بيامبر صلی الله عليه وسلم قرمود : «به خدا 
للصلاة رتوضآنا لیا » تصلی الْمَصْرَينْدَمَ يج سوگند که من هسم تصاز (عصصر) را 
رسي يوم يي تكزارت ام > 
سپس رهسپار بطحان شدیم . آن حضرت برای 
نماز وضو كرد و ماهم وضو كرديم و نماز 
عصر را پس از غروب آفتاب گزارد و پس از 
آن نماز شام (مغرب) را گزارد . 


O سل‎ el. N hte 


نقش ابوبکر# در خندق و بنی‌قریظه 

ابوبکر صدیق تك در دو جنگ خندق و بنى قريظه در ركاب رسول خدا باز شر کت نمود. او 
در روز خندق با لباسش خاک جابجا می کرد و به همراه دیگر ياران پیامبر اڈ می کوشید 
تا در كمترين زمان ممكن كار حفر خندق به پایان رسد. جراكه در جنگ احزاب: حفر 
خندق مهمترين راهكار و استراتژی رویاریی با احزاب و دسته‌های كفر بود كه متفق و 
یک‌پارچه به جنگ اسلام آمده بودند." 


۲- مواقف الصدیق مع النبى قى المدينة. ص۳۲ 


# پاسخ: آخه کذاب احمق کجا عمر بن خطاب گفته به ما امر شده فرار کنیم؟ روایتم قيجى 
کردی آوردی. 

در این دو روایت صحیح بخاری نه به ثبات عمر بن خطاب رضی الله عنه تصریح شده نه به فرار 
او. (هر دو روایت در مورد موضع عمر رضی الله عنه اطلاعاتی تداده.) 

بلکه اين روایات در مورد عقب نشینی ابو قتاده رضی الله عنه است که وقتی ابو قتاده رضی 
الله عنه با عمر بن خطاب رضی الله عنه در میدان مواجه می‌شود, عمر رضی الله عنه به او 
می‌گوید: این عقب نشینی تو و مردم امر خداست (یعنی قضا و قدر الهی است.) 


4 ابن حجر در اين مورد می‌گوید : از روایت ليث چنین بر می آيد که تمام آنها شکست خوردند و 
عقب رانده هدند اما در داستان براء بیان هده تمام انها دچار هکست و عقب نشينى نهدند ۴۰ 


موفقال البراء: لا والله ما فر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم, ولکن جری كيت وکیت, 
فأوضح أن فرار من فرلم يكن على نية الاستمرار في الفرار, وانما انکشفوا من وقع السهام . 


قافتح الباري, شرح صحیح البخاري, للإمام ابن حجر العسقلاني 
در این روايت مشخص است كه دليل فرار جنكجويان (از جمله ابوقتاده و مردم) استمرار 


در فرار نبوده بلكه براى يناه از تيرهاى دشمن بوده است و تمام آنان نيز جنين نكرده اند 
**و چنانچه همه ميدانند هوازن قبيله ای تير اندازه بوده اند : 


شعبة قال: كانت هوازن رماة, قال: وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا. 
هوازن قومى تير انداز بودند كه هرگاه به سمتشان حمله ميكرديم پراکنده ميشدند . 


ال سس سد 


خی بن سید عن این قلح ؛ عن أبي, 


بخاری با ترجمه فارسی. 


قسمت برا 


رش زده 


ری هشاب ره و ۱0۰ 


رافضی با زیر خط قرمز نشان داده شده. 


717 حدقا ال بن َة ؛ عَنْ مالك ؛ عن 


سم اه الأول مال تأنه فيالاسلام . [راجع : ۱۲۱۰۰ 


ابوقتادهارضی‌اه عه» روایت است 
که كفت: همراه رسول خدا(صلیاه علي وسلم) در 
سال تین برآمدیم" چون با دشمن روبرو 
شدیم. مسلمانان از هم جدا شدنده من مردی 
از مشرکین را ديدم که بر مردی از مسلمانان 
غالب آمده است. دور زدم تا آن که در عقب 
وی رسیدم. آن‌گاه با شمشیر در ميان كردن و 
شانه‌اش زدم. وی به سوی من آمد و محکمم 
كرفت و به حدی فشرد که بوی مرگ را 
دريافتم سپس مرگ او را فراگرفت و دست از 
من برداشت. سپس به مر بن خطاب پیوستم و 
کفتم: مردم را جه پیش آمده است؟ گفت: 
خدا چنین رفته است. بس از آن مردم بازگشتند 
و بيأمبر(صلوالله علبه وسلم) نشست و فرمود؛ 

«کسی که مشرکی را کشته باشد و بر کشتن 
وی گواهی داشته باشد. وسایل و لرازم وى از 
آن اوست». 

من ايستادم و گنتم: کیست که برای من 
گواهی دهد؟ و سپس نشستم. سپس آن 
حضرت فرمود: «کسی که مشرکی را کشته 
باشد و بر کشتن وی كواهى داشته باشد وسایل 
و لوازم وى از آن اوست». 

من ایستادم و گفتم: كيست که بر من گواهی 
دهد؟ و سپس نشستم. سپس آن حضرت 
گفته‌اش را برای بار سوم تکرار کرد. و من 
ايستادم. آن حضرت فرمود: «تو را جه پیش 
آمده است ای ابوقتاده» ماجرا را برای آن 
حضرت بیان کردم. 

مردی گفت: او راست مى كويد با رسولالله 
و ساز و برك جنگی آن مقتول نزد من است. 
ابوقتاده را از من راضی گردان (که بازنستاند). 
ابوبکر صدیق(رنیاف عه) گفت: نی به خدا 


ارادة 


سوگند كه آن حضرت نمی‌خواهد که به سوى 
شیری از شیران خدا (یعنی ابوقتاده) که در راه 
خدا و رسول او می‌جنگد قصد کند. و ساز و 
برك جنگی (حق او را) برای تو بدهد. 

ييامبر(ملىالله عليه وسلم) فرمود: «راست 
می كويد» (ابوبكر). 

آن حضرت لوازم را به ابوقتاده داد. ابوقتاده 
می‌گوید: من زره ار را فروختم و از بهاى 
آن باغى در موضع بنی سلمه خریدم و اين 
35 مالی بود که آن را در اسلام به سختی 


قسمتى که رافضی برش زده بود و شبهه ساخته بود زیرش خط قرمز کشیده 
شده» روایت شجاعت ابوقتاده رضی الله عنه را میرساند که مشرکی را کشت 


ولی بنا به شرایط عقب نشینی کرد و در مسير راه عمر بن خطاب را دید. دقت 
شود : در نص روایت مطلبی مبنی بر فرار عمر رضی الله عنه وجود ندارد. 


صحیع‌البخاری 
{YY‏ وک یه دي ب یی بن 


“تت 11> 


قرع يلوي ۰ واضیب هله 


e TET 
له رود هه ن ام‎ 


۳2 الرسول 


كل : رک تا 
ع و 
(راجع :۰۲3۰۰ آخرجه سلم: ۱۷9۱ ]2 


۶۱۰ کتاب المفازی 


۲ - از ابومحمد مولی ابوقتاده روایت است 
که گفت: و چون روز خنین بود» به سوی مردی 
از مسلمانان نگریستم که با مردی از مشرکین 
می‌جنگید و مردی دیگر از مشرکین در عقب 
آن مرد مسلمان كمين گرفته بود تا او را بکشد. 
من به سوی مردی که در عقب وی کمین گرفته 
بود شتافتم. وى دست بلند کرد تا مرا بزنده من 
بر دستش زدم و آن را قطع کردم سپس أن مرد 
مرا كرفت و فشرد تا آنکه ترسیدم (که خواهم 
مرد) بعد مرا رها کرد - و سست شد. او را 
دور انداختم و سپس او را کشتم. مسلمانان 
قرار کردند و من همراه‌شان فرار کردم. ناگاه 
در ميان مردم به عمر بن خطاب برخوردم. به 
او گفتم: مردم را جه اتفاق افتاده است؟ گفت: 
حکم خداوند است. سپس مردم نزد رسولالله 
(صلىالله عليه وسلم) بازگشتند. 
رسولالله (صلىالله عليه وسلم) گفت: «اگر 
کسی بر کسی كه او را کشته است گواه آورد. 
هرآنچه از وی مانده باشد از آن اوست.» من 
برخاستم که بر کشتۀ خود گواهی بیابم» هیچ 
كس را ندیدم که برای من گواهی بدهد. نشستم. 
سپس مرا به خاطر رسید (که چیزی بگویم) آن 
ماجرا را به رسولالله (صلىالله عليه وسلم) ياد 
كردم. مردى از هم نشيئان آن حضرت كفت: 
سلاح آن مردى كه از وى ياد می‌کند, نزد من 
می‌باشد. او را از من راضى بكردان (تا سلاج 
او را از من نستاند.) 

ابوبکر گفت: چنین نیست (يا رسولالله) به 
أو مدهء که مردی زبون قریشی را بدهی و 
شیری از شیران خدا را واگذاری که از جانب 


# ثبات و دفاع ابوبکرو عمر و على رضی الله عنهم در جنگ حنين از پیامبر عليه الصلاة و السلام 


حَدَتَنِي عاصم بن غقز, عن عبد الرَحمَن بن جابر بن عبد الله, عن 


خرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنین, فسبق رسول الله صلی الله عليه وسلم إليهاء فأعدوا 
وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه, وأقبل شول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وََلَمَ وأضحابه, فانحط بهم 
في الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت علیهم, وانكفأ 
الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد, وانحاز زشول الله ی ال علیه سم دات اليمين يقول: 
"أيها الناس, هلمواء إنى أنا رسول الله, أنا محمد بن عبد الله". فلا ينثني أحد. وركبت الإبل بعضها 
بعضا قفا زأی رَسْوْلُ الله صَلَى الله علیه وَسَلّم َر لناس, ومعه رهط من أهل بيته 

ورهط من المها جرین, والعباس آخذ بحكمة بغلته البيضاء, ®وثبت معه علي, و آبو سفیان, وربيعة؛ 
ابنا الحارث, والفضل بن عباس, وأیمن بن أم آیمن, وأسام, ومن المهاجرین آبو بكر وعمر © 
قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء أمام هوازن, إذا آدرك الناس طعن 
برمحه, وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فیتبعوه. فلما انهزم من كان مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من جفاة أهل مكة, تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن, فقال أبو سفیان بن 
حرب: لا تتتهي هزیمتهم دون البحور وان الأزلام لمعه في کنانته. 


ك نام کتاب : سیر اعلام النبلاء - ط الحديث نویسنده : الذهبي, شمس 
الدين جلد: 2 صفحه: 132 


نام کتاب : تاريخ الاسلام - ط التوقيقية نویسنده : الذهبي, شمس 
الدين جلد: 2 صفحه : 332 


5مسند احمد بن حنبل. 


وحسنه محقق المسند. ا (محقق کتاب مسند احمد روایت را حسن ميداند) 
مسند أحمد مخرجا - أحمد بن حنبل . 
با بررسی سندی خودمم روايت حسن هست. لل 


# ترجمه: جابر بن عبدالله ضی الله عنه روایت ميكند که وقتی به دره حنین رسیدیم ازیکی از 
درّه های عميق و سخت رد شدیم وقتی در تاریک و روشن صبح, به سختی پایین دیدیم 
دشمن, بيش از ما به دره رسیده بود و در شکاف ها و اطراف و اکتاف و تنكه ها کمین کرده بود و 
جمع شده بودند و تدارک دیده و آماده جنگ بود. به خدا سوگند. در حال سرازیر شدن چیزی جز 
حمله یکباره گروه های دشمن ما را نعرساند 

نشست بی آن که به یکدیگر توجه کتند. نبي صلي الله عليه وسلم به سمت 
راست رفت و سپس فرمود: مردم به کجا میروید به سوی من بياييد. من پیامبر خدا هستم من 
محمد بن عبد الله هستم اما کسی نیامد و شترها در هم آويختند. و اکثر مردم فرار کردند و همراه 
او چند نفر از مهاجرین و انصار و اهل بيت پیامبر صلی الله عليه و آله و کسانی دیگر با ایشان 
صلي الله عليه و سلم ماندند از آن جمله ٩‏ ابوبکر و عمر و از اهل بيت نبى على بن ابی طالب 
عباس بن عبدالمطلب بودند. < 


# كرجه در روز حنین عده‌ای اندک با پیامبر عليه الصلاة و 
السلام ماندند. اما در آمار و ارقام تعداد اين افراد اختلاف هست 
و روایت صحیحی از تعداد اين افراد و نام های آنان وجود ندارد. 

در روایات مرسل و ضعیفی هم به ثبات حضرت عثمان بن عفان 
رضی الله عنه با پيامبر عليه الصلاة و السلام اشاره شده است. 


(والله اعلم)(6 ٩‏ 


4#ابوبکر و عمر و عثمان و على در جنگ حنین هر کدام چند ده 
ضربه خوردند: 


4 قال الزرقاني: وبهذا قال النووي, وكأنه أخذه من قول ابن اسحاق 
الذي رواه عن جابر قال: ثبت معه: أبو بكر وعمر. وعلي, والعباس, 
وابنه الفضل, وأبو سفیان بن الحارث, وابنه» وربيعة بن الحارث, 
وأسامة بن زید. وأيمن بن عبید, فهؤلاء عشرة وتقدم. 
في مرسل الحكم ذكر ابن مسعود, والثاني عشر يمكن 
تفسيره بعثمان بن عفان, فقد روى البزار عن نس أن أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا ضرب كل منهم بضعة عشر ضربة. (شرح 
المواهب اللدنية 3/19 وانظر: حديث رقم (53) . 


نام كتاب : مرويات غزوه حنين وحصار 
الطاتف نویسنده : قريبي, |براهیم بن 


إبراهيم جلد :1 صفحه : 182 


ادامه ... 


وحدیث البزار هو: حدثنا علي [3]بن شعیب وعبد الله[4] بن یوب 
المخرمي ثنا علي[5] بن عاصم, ثنا سلیمان[6] التيمي عن 
آنس قال: قال غلام متا من الأنصار یوم حنین: لم نقلب اليوم من 
قلق, فما هو إلا أن لقینا عدونا فانهزم القوم[7], وکان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - على بغلة له وأبو سفیان بن الحارث آخذ 
بلجامهاء والعباس عمه آخذ بغرزهاء وکنا في واد دهس, فارتفع 
النقع, فما منا أحد يبصر كفه, إذا شخص قد أقبل فقال[8]: إليك 
من أنت؟ قال أنا أبو بكر فداك أبي وأمي, وبه بضعة[9] عشر 
ضرية, ثم إذا شخص قد أقبل فقال: إليك من أنت؟ فقال: أنا 
عمر بن الخطاب فداك أبي وأمي» وبه بضعة عشر ضرية, وإذا 
شخص قد أقبل وبه بضعة عشر ضربة فقال: إليك من أنت؟ فقال: 
أنا عثمان بن عفان فداك أبي وأمي, ثم إذا شخص قد أقبل؛ وبه 
بضعة عشر ضربة فقال: إليك من أنت؟ فقال: أنا 


[5] علي بن عاصم صدوق يخطئ ویصر تقدم في حديث (53). 
5 نام كتاب : مرويات غزوة حنين وحصار 


الطائف نويسنده : قريبي, إبراهيم بن 
إبراهيم جلد:1 صفحه: 225 


ادامه ... 
# عدد من ثبت معه (مع النبی صلی الله عليه وسلم) 


و ثبت معه [1] سوى من ذكرنا: عليٌ؛ و الفضل بن عباسء و ربيعة ابن الحارث 
[بن عبد المطلب] (2], و أيمن بن عبيد الخزرجيء و أسامه بن زيدء و أبو بكر و 
عمرء رضي الله عنهم. و 


قيل لما انكشف الناس عنه قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) لحارثة بن 
التعمان الآنصاري: كم ترى الناس الذين ثبتوا؟ فحرزهم مائة؛ و هذه المائة هي 
التي کرت بعد الفرار. فاستقبلوا هوازن و اجتلدوهم [3] و إياهم و كان دعاؤه 
يومئذ- حين انكشف الناس عنه. فلم يبق إلا في المائة الصابرة-: 


هم لك الحمد. و إليك المشتكىء و أنت المستعان [4]! 
و قال إن الماك الصابرة یومت: ثلاثة و ثلائون من المهاجرین» و سبعة و ستون 
من الأنصار» و كان علي» و آبو دجانة» ® و عثمان بن عفان 6ء و أيمن بن عبید 


رضي اللّه عنهم یقاتلون بين يدي النبي (صلى الله عليه و سلم). [*] 


[*]- لق من معارك الإسلام الفاصلة = موسوعة الغزوات الكبرى - المجلد 9 - 
الصفحة 112 - جامع الكتب الإسلامية 


ك اسم الكتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الآموال و الحفدة و 
المتاع ك المؤلف : المقريزي, تقي الدين الجزء :2 صفحة : 14 


ی 


روافض برای اثبات عقاید خود اکثر اوقات به کتاب مستدرک حاکم 
تیشابوری جنك ميزنند» بايد دانست. چند امام اهل سنت در بحث 
رجالی متساهل بودند (یعنی در بررسی سند روایت دقت نمیکردند 
و سهله انگار بودند.) از امامان متساهل میتوان: امام حاکم صاحب 
مستدرک را نام برد که متساهل ترين است. 

و امام ابن حبان در رتبه بعد قرار داردء همچنین امام نورالدین 
هيثمى و امام البزار رحمهم الله. که متاسفانه تساهل در علم 
حديث در طول تاريخ اسلام به ضرر اهل سنت تمام شده است. 
پس نتیجتا تصحیحات و توثیقات امامان حاکم » ابن حبان و هبثمی 
و البزار به تنهابى قابل احتجاج نیست. 

و بايد به تراجم دیگر محدثين رجوع شود و سند روایات مورد 
بررسی قرار كيرد. 

در بعضی احکام امام ذهبى رحمه الله هم تساهلاق وجود دارد اما 
خیلی کمتر از امثال حاکم. 

فلذا امامان اهل سنت معصوم نیستند» برای تشخیص صحت 
حديث بايد به اجماع حکم علما و محدثين رجوع شود و از همه 
مهمتر اينكه سند روایت (سلسله راویان) و محتوای متن» عدم 
شذوذ و عدم نکارت و غيره مورد بررسى قرار كيرد. 


وب امام بدرالدین عینی [ رحمهالله] می‌فرماید : 
وقد عرف تساهل (7"الحاکم في تصحیح الأحاديث المد خولة 
5 عمدة القاري ج9 ص118 


امام نووی [ رحمه الله] می‌فرماید: 
3 الْحَاكِمَ متساهل كَمَا سَبَقَ بََانُهُ مات . 
5 مجموع شرح المهذب ج7 ص64 


ادامه در صفحه بعد 23 
© ادامه هر مطلب در استوری بعدی است. 


© و حتی آيت الله سيد على میلانی نیز به تساهل امام 9 حاکم 
نيشابورى معترف ميشود: 


ومن هنا تعرف شأن الحاكم ومستدركه وتصحيحاته» وتعطي الحق لمن 
قال: «واعتنی ® الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل» 


9 


http://al-milani.com/library/printer.php?booid=25&mid=295 
&pgid=3596 


“eee 1 E Eee 
: و درمورد تساهل امام هیثمی[رحمه الله تعالی]‎ 


تابن حبان 79 والحاكم كل منهما متساهل في التصحيح. 73 والحا کم 
أشد تساهلا. وکذلك ® البزار وکذلك ® الهيثمي في مجمع الزوائد. 


تقیید الشوارد من القواعد والفوائد(ص>ع۳۱ - ۲۱6) للشیخ عبدالعزیز بن 
عبدالله الراجحي 


٠‏ [قلت لوصف الطبراني له بأنه كان ضريرًا مما يدل على التثبت من عینه, 
® وأما الهيشمي فمتساهل جدًا.] 


ك إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شیوخ الطبراني أبو الطيب 
المنصوري ج1 ص326 


بتابراین تصحيح اين امامان بزركوار در برابر تضعيفات دیگر ائمه 
بزرگوار [ رحمة الله عليهم اجمعين ] مورد قبول نميباشد . 


امام الائمه ابوالعباس ابن تيميه رحمه الله میفرماید : 
© إن أهل العلم متفقون على أن الحاکم فيه من التساهل والتسامح في باب 
التصحیح... 


[] في الفتاوى الکبری (9711) 


® الحا کم في التساهل وتصحيح الأحاديث الضعيفة؛ 


نام كتاب :سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة نويسنده : ناصر الدين الألباني جلد : 12 صفحه : 797 
O http://lib.efatwa.ir/43370/12/797‏ 


7 يس تصحیح حاكم هیچ ارزشو حجیتی نداره . 


هو قال النووي في المجموع شرح المهذب (جلد7صفحة 64 ) : 
9( الحاکم متساهل كما سبق بیانه مراراً ) 

لله امام زيعلى در كتاب نصب الراية : جلد1صفحة344 ميفرماييد : 
® ( وتصحيح الحاكم لا يعتد به) 


8 المستدرک: در اين كتاب امام حاكم به نقل احاديثى مى پردازد كه در 
صحیحین وجود ندارند و به زعم ايشان دارای شرایط بخاری و مسلم يا شرایط 
یکی از آن دو هستند. ولی امام #حاکم در مورد تصحیح حدیث بسیار 
#متساهل بوده و بسیاری از احادیث حسن, ضعیف. منکر و حتی موضوع را 
صحیح على شرط الشیخین قرار داده و در مستدرک نقل کرده اند. 


0 اقا درس ترمذی ج۱ ص۷۹ 


© شاید در کتاب مستدرک على الصحیحین در پاورقی عبارات (قال الحاکم: 
صحیح على شرط بخاری و مسلم! و واقفه الذهبی! يا تلخیص الذهبی: صحیح) 
دیده باشید. 


امام ذهبی رای خودش را در تلخیصش نمی آورد بلکه رای حاکم را 
می‌آورد. امام ذهبی کتاب مستدرک حاکم را در کتاب تلخیصش خلاصه 
می‌کند. و اقوال حاكم را دوباره نقل می‌کند. 


لینک مشاهده کتاب تلخیص امام ذهبی: 
https://archive.org/details/1_20191004_20191004/page/n85/mode/1up‏ 


© به عنوان مثال برای درک موضوع: 
درباره حدیث [ النظر إلى وجه علي عبادة] و قول إمام ذهبی در تلخيص 


مستدرک : 


هله شيخ البانی در سلسله الاحاديث الضعيفة گفت:"وتناقض الذهبى فقال عقب 
حدیث عمران,قلت:ذا موضوع وشاهده صحيح. كذا قال! ولما ساق الحاكم 
الشاهد المشار اليه من طريق ابن قانع قال الذهبي:قلت:ذا موضوع!" اين 
سخنان اسباب طعن برخی شده است که شيخ البانى تفرد ندارد بلكه برخی 
میتازند به نهایت تاختن در طعن به ذهبی به خاطر اینکار اما جوابش: 


##حقير متن قول از کتاب موضوعات المستدرک (18) که برای حافظ ذهبی 
است میاورم. ایشان گفتند:" قال(یعنی حاکم): وشاهده صحیح.... قلت (یعنی 
ذهبى): بئس الشاهد والمشهود له کلاهما موضوع, وصالح کذاب خبل" 


نگونه که در کلام روشن است,ذهبی از گفتن در تلخیصش:"وشاهده 
صحیح" نقل كلام حاکم را منظور داشته است و انچه در زیر سند اصلی 
ميكويد:"ذا موضوع" اين رای خودش است. 


3بر خواننده پوشیده نباشد که این را ميتوان بر سخن امر قرینه كرفت كه 
انچه ذهبى در تلخيصش میاورد الزاما رای خودش نیست بلكه نقل رای حاکم 
است بدون تعلیق €۳ همچنین فرضا موافقت با یک متساهل که به اجماع 
متساهل شناخته میشود, تصحیحات و توثیقات او را معتبر و محکم نمیکند. 


© ضمن اينكه امام ذهبی امام حاکم را در کتابش میزان الاعتدال متساهل 
معرفی میکند. و حتی او را شيعه میداند. كرجه برای نسبت دادن تشیع به وی 


دلایل محکمی وجود ندارد. والله اعلم. € 


(6 7304 -(صح) محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاکم. أبو عبد الله 
الحافظ؛ صاحب التصانيف. 
إمام صد وق لكنه يصحح في مستد ركه أحاديث ساقطة,۳) ويكثر من ذلك» 
فما أدرى هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل ذلكء وان علم فهذه خيانة عظيمة. 
ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين. 
ا نام كتاب : ميزان الاعتدال نويسنده : الذهبي» شمس 
الدين جلد :3 صفحه : 608 

O http://lib.eshia.ir/40478/3/608 


یعنی: امام ذهبی در کتابش در مورد حاكم ميكويد: امام صدوقى هست 
ولى در مستدرک خود احاديث ساقط را تصحيح می کند و زياد از این كارها 
می کند ولى نمی دانم آيا اين تصحیح كردن نادانسته بوده و یا نسبت به آنها 
جهل داشته» واگر می دانسته و عمداً بوده اين خيانت عظیمی محسوب می 
شود» و ایشان شیعی مشهور بوده به تشیع» بودنش! ولى به شيخين (ابوبکر و 
عمر) تعرضی نمیکرد. 


© فراموش نشود شیعه‌ی قرون اولیه با رافضی خیلی فرق دارد. شیعیان قرون 
اول اسلام در مقام سید نا على رضی الله عنه غلو ميكرد ند اما برای ابوبکر و عمر 
و عثمان رضی الله عنهم احترام قائل بودند و آنها را دوست داشتند. فقط 
حضرت على را برتر از حضرت عثمان میدانستند رضی الله عنهما ولی على رضی 
الله عنه را بر شيخين برتری نمیدادند . 

8 نتيجته بحث: برای تشخیص صحت و ضعف و حسن یک حدیث بايد 
سلسله راویان و محتوا و متن روایت و ... مورد بررسی قرار كيرد و رای اجماع 
علما و محدثين در موردش لحاظ شود. 

امامان اهل سنت معصوم از خطا نبودند يس اجماع ملاک هست و بررسی دقیق 
سند و محتوا. 

دقت شود ما اهل سنت مقلد محض امام ذهبی و دیگران نیستیم. 


